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 فصل اول

 
آهنگ رو ، با خواننده هماهنگ كه  حاليايستاده بودم و در  آيينهجلوی 

مثل . كردم ميام رو سر  مقنعه تازه اتو شده، كردم زير لب زمزمه مي
مادرم برای سومين بار . دوش گرفتم ام هميشه با عطر مورد علاقه

 :صدام كرد
 . عماد منتظرته، مامان جان زود باش ديگه ـ

م شدم كه يادم افتاد گوشي ميكيفم رو برداشتم و داشتم از اتاق خارج 
  :با صدای بلند گفتم. رو برنداشتم

 . اومدم، اومدم ـ
. به خودم نگاه كردم آيينهگوشيم رو برداشتم و برای آخرين بار در 

با . زدم اتاق رو ترک كردم ميلبخند  آيينهبه تصوير داخل  كه  حاليدر 
سامان مثل هميشه هندزفری تو . رو دوتا يکي پايين رفتمها  عجله پله

به قول خودش داشت زبان . كرد ميل پشه وزوز گوشش بود و مث
  :زدم و گفتمهاش  محکم به شونه. كرد ميرو تقويت اش  انگليسي

  چطوری عشقم؟ ـ
از آخرين پله پايين رفتم . نگاهم كرد و با لبخند برام بوسي پرت كرد

در هوا شيرجه زد و بوس رو . براش بوس پرت كردم، و به تبعيت ازش
  :گفت. گرفت
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 . قتمــشعاشش ـ
 .كلنگتيم عمله اصلا. ما بيشتر ـ

  :خنديدم و گفتم
 . آنتي هيستامين بخور فنا شيم، آب دماغتيم ـ

  :مادرم با خنده گفت
 . عماد بيچاره زير پاش چنار سبز شد. بسه ديگه، اِ ـ

. مادرم گرفتم و به سمت در خروجي رفتمی  آبداری از گونهی  بوسه
  :گفت
  .پوشيدی ميلباس گرم  ـ
 . هوا خوبه كپلم ـ
 . آد ميباد سرد ، گول آفتابش رو نخور ـ

طول حياط رو پيمودم تا به . دستي براش تکون دادم و بيرون رفتم
بود   ميما يه خونه ويلايي بزرگ و قديی  خونه. بزرگ رسيدمی  دروازه

البته در مجاورت و همسايگي . از ساختمونش بودتر  بزرگ، كه حياطش
آقاجون خريد ی  اين خونه رو پدرم به واسطه. بزرگمپدربزرگ و مادر

مادر و دختر وابستگي شديدی به هم . تا مادرم نزديک مادربزرگم باشه
با آقاجون كه عموی پدرم  مادرجونبه خصوص بعد از ازدواج . داشتند

 . كرديم ميبود ولي ما آقاجون صداش 
هفتاد من داستان ازدواج آقاجون و مادرجون خود به تنهايي مثنوی 

. من همه كودكيم رو در اين خونه گذرونده بودم. بود و گيج كننده
رسيد  ميبه خصوص وقتي كه بهار از راه ، عاشق حياط با صفاش بودم

در رو كه باز كردم . كرد ميرنگارنگ باغچه رو تزئين های  و پدرم با گل
داشت آهنگ بارون بارونه رو . متعجب جلو رفتم، با ديدن عماد

 . ندخو مي
 عماد برای چي چتر دست گرفتي؟  ـ

  :برگشت نگاهم كرد و گفت
 اِ اومدی بارون؟  ـ
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 چرا چتر دستت گرفتي؟  ـ
ولي هر چي . منم چتر برداشتم، آد ميمامانت گفت صبر كن بارون  ـ

گفتم بذار آهنگ . بينم دريغ از يه لکه ابر ميكنم  ميبه آسمون نگاه 
 . ون سر عقل اومدبارون بارونه رو بخونم شايد آسم

  :وقتي نگاه چپکي منو ديد گفت
فهمم  ميتازه منظور مامانت رو ، بينم ميالان كه نگاه عاشقانه تو رو  ـ

 . آد ميكه گفته صبر كن بارونم 
 كني؟  ميحالا ديگه اسم منو مسخره  ـ

  :رو بالا انداخت و گفتهاش  با خنده شونه
تو دلم كلي دعا كردم كه ، از خدا كه پنهون نيست از شما چه پنهون ـ

. شد ميسيل  وقت اون، اومدی ميتو كه ، اومد ميبارون كه . بارون نياد
 . مردم گناه داشتند دم عيدی

 كو تا عيد؟  ـ
 . رسه ميبالاخره كمتر از شش ماه ديگه از راه  ـ
بشين بريم تا با اين حرفا منم مثل خودت . پنج ماه نه شش ماه ـ

 . ديوونه نکردی
. ببين من كلا پشتم به تو گرمه. داره دختر جون  ميونگي هم عالديو ـ

 . بالاخره يه ايل و خاندان پناهيه و يه بارون
سني داشتيم و به خاطر ی  با هم پنج سال فاصله. عماد دايي من بود

از كودكي با هم بزرگ شده ، هامون در مجاورت هم بود خونه كه اين
كه يک سال و نيم هم ، رم پيمانت  ر بزرگبراد، البته فقط ما نبوديم. بوديم

ماني و ماهان كه هر دو پسرعموم بودند اما از . بودتر  از عماد بزرگ
تر  ماني و ماهان سه سال از من بزرگ. بچگي هميشه پيش هم بوديم

  :در ماشين رو باز كردم و گفتم. تر بودند و از عماد دو سال كوچک
 يعني همه دلشون به من گرمه؟  ـ

كرد  ميحركت  كه  حاليدر . رو بست و پشت فرمون نشست چتر
  :گفت
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 . آخه تو تنها روانشناس خاندان ما هستي
  :كمربندم رو بستم و با خنده گفتم

بايد . عاقل هستند به غير از تو كه منم از درمان تو عاجزمشون  همه ـ
 . بری تيمارستان

 قطع اميد كردی؟  واقعايعني  ـ
ه عــادت هميشــه چينــي بــه پيشــونيش داد و بــ. ســرم رو تکــون دادم

چهـره رو   تـرين  مـزه  در اين جور مواقع بـا . ابروش رو خاروندی  گوشه
  :لبخندی زدم و گفتم. كرد ميپيدا 
 راستي ماني رفت؟  ـ
 كجا؟ تيمارستان؟ مگه از اونم قطع اميد كردی؟  ـ

  :با نگاه چپ چپ من خنديد و گفت
 .ديشب رفت ـ
 پس دانشگاهش چي؟  ـ
ترم آخريم و استادها با اخلاقمون . ما ديگه آب از سرمون گذشته ـ

 . آشنا هستن
ماني هفت سالش بود كه در اثر يک سانحه رانندگي پدر و مادر و 

سرپرستيش ، از اون زمان به بعد. ترش رو از دست داد خواهر كوچک
الحق هم كه در حقش . شدشون  رو عمو قبول كرد و ماني فرزند خونده

هم اش  خاله، زن عموالبته . كردند و براش چيزی كم نذاشتندخوبي 
، خودش داغدار خواهر و شوهر خواهرش بود كه اينبا . شد ميمحسوب 

در واقع . شد ميولي برای يک لحظه هم از تنها يادگار خواهرش غافل ن
چند سال بعد هم . فرقي نذاشتند، بين او و ماهان كه تنها پسرشون بود

مامان و بابا صداشون كرد و اونا رو خيلي خوشحال ، ماني مثل ماهان
 . كرد

انقدر كه با ماني راحت  زن عموحتي مادرجون معتقد بود عمو و 
البته ماني و ماهان هم انگار نه انگار . هستند با پسر خودشون نيستند

مثل دو تا برادر واقعي رفتار ، كه پسرعمو و يا پسرخاله هستند
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همه فکر ، سني كم و صميميت زيادشونی  هبه خاطر فاصل. كردند مي
 . كردند برادر هستند مي

رسيد به شيراز  ميهر سال كه سالگرد فوت پدر و مادرش از راه 
پيرش  مادربزرگو  پدربزرگپيش  جا اونرفت و چند روزی رو  مي
كمي . رو در شيراز به خاک سپرده بودند زن عموچون عمو و . موند مي

متعجب . ه با صدای فرياد عماد به خودم اومدمشيشه رو پايين دادم ك 
  :نگاهش كردم و گفتم

  .هوا سرد نيست كه تو هم ـ
شيشه رو بدی پايين دوباره . ماشين رو تازه شستم، سردم نيست ـ

دم دستت تا خودت از  ميلنگ رو  وقت اون. بکشي بالا خيس شده
 . خجالتش در بيای

از مشکي تبديل به شکلاتي تو انقدر اين ماشين رو شستي كه رنگش  ـ
 . شده

 . تو كور رنگي داری وگرنه ماشين من هنوز رنگش آبي متاليکه ـ
با ديدن نگاه من خنديد و در . ماشينش مشکي بود! گفت ميدروغ 

  :كرد گفت ميضبط ماشين رو روشن  كه  حالي
چشمات همين ، كم عيب و ايراد داری. خواد چپکي نگام كني ميحالا ن ـ

  .ها مونه ميحالت 
  :با حرص گفتم

 . ره ميزاده به داييش  حلال ـ
  :كشدار گفت. سرم رو برگردوندم

من گردن ! ها گفته باشم. خواد گردنت رو بشکني مياوووه خب حالا ن ـ
 . دم ميرو تو گروهم راه نها  شکسته

 كدوم گروه؟ نکنه تو دانشگاه گروه سرود تشکيل دادی؟  ـ
  :گفت خنديد وای  با حالت بامزه

 . گم ميرو هام  گروه كشته مرده، نه خير ـ
ماشين رو پارک كرد و . با دهان ادای حال بهم خوردن رو در آوردم
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  :گفت
 . بفرما برو تا ماشينم رو به گند نکشيدی ـ

خيلي زودتر از هميشه صبا . با چشمام محوطه دانشگاه رو كاويدم
در رو باز كردم . ودبها  رو ديدم كه مشغول صحبت با يکي از همکلاسي

  :عماد معترض گفت. تشکر كنم به سمت صبا رفتم كه اينو بدون 
لااقل يه تشکر . بهتر بلد بودی آداب معاشرت به جا بياری قبلا ـ

 . كردی ميخشک و خالي 
 . بود ت وظيفه ـ

رفت كه با  ميصبا داشت . دونم كه با اين حرف آتيشيش كردم مي
  :لبخندی زدم و گفتم .ديدن من ايستاد و لبخند زد

 . سلام عشقم ـ
گي  ميبه سامان ، گي عشقم ميسلام تو چندتا عشق داری؟ به من  ـ

 ... به، عشقم
  :گفتم، كردم ميبغلش  كه  حاليوسط حرفش پريدم و در 

 . عشق اول و آخرم تويي عسيسم ـ
  :خنديد و گفت

 . زبون نريخته هم عزيزی ـ
  :خنده گفتم ازش جدا شدم و با

منتها اون آخرش يه پدر سوخته هم ، زني مياز حرفای مادرجونم  ـ
 . كنه مياضافه 

طولي . به روبرو خيره شده بود. لبخند مليحي زد و چيزی نگفت
برگشتم و . گل انداخت و سرش رو پايين انداختهاش  نکشيد كه گونه

رو به  گرون قيمتشعينک  كه  حاليعماد در . پشت سرم رو نگاه كردم
شد كه كلي  ميهنوز باورم ن. اومد ميه بود داشت به سمتمون چشم زد

، البته باورش هم همچين سخت نبود. پول بابت اين عينک داده باشه
 .بودند گرون قيمتخيلي هم چون گوشي و ساعتي كه به دست داشت 

. صبا سرش رو به زير انداخت و سلام كرد، با نزديک شدن عماد 
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همين؟ فقط سلام؟ . ت و جوابش رو دادعماد نگاهي گذرا به ما انداخ
. سرخ و سفيد سر به زير بودهای  نگاهم به صبا بود كه همچنان با لپ

از عشق صبا در وجود ای  دونم چرا همچنان منتظر بودم تا ذره مين
چون مدتي . ديد به جز صبا ميولي انگار اون همه رو ، عماد نفوذ كنه

اقع با وجود دختری مثل الناز در و. بود كه دل در گرو يکي ديگه داشت
 .توجه كنهای  محال بود عماد به دختر ديگه

رو ای  اما الناز برای عماد حکم فرشته، همه مخالف اين ازدواج بودند 
الناز . داشت كه به لطف الهي از وسط آسمون افتاده بود تو بغلش

. ولي ياسمن كجا و الناز كجا، م بودزن داداش، ناتني ياسمنی  دخترخاله
وقار و متانت ياسمن همه رو جذب خودش كرده بود به طوری كه با 

مهرش به دل همه نشست و حتي به ، خواستگاریی  همون اولين جلسه
 . پيمان حق دادند كه به اين زودی به فکر ازدواج افتاده

وقتي . ياسمن اولين كسي بود كه با ازدواج عماد و الناز مخالفت كرد
تونه زن رويايي هيچ  ميماد گفت كه الناز نبحث ازدواج جدی شد به ع

نردبون هستند كه بايد لهشون های  براش مثل پلهها  آدم. مردی باشه
بيشتر ، اما تو با اين روحيه بشاش و حساسي كه داری. كنه و بالا بره

به يک همراه و همدل نياز داری تا دختری كه فقط به فکر خوش 
 اصلامادرجون هم . شه ميرش نسها  اما عشق كه اين توجيه. گذرونيه

 .اين بار برای عماد تکرار بشه، خواد گذشته پدر من ميدلش ن
ی  كرد تا عماد رو متوجه ميسوخت تلاش زيادی  ميدلم برای صبا  

من و صبا از دوران . نبودها  توی اين باغ اصلاخودش بکنه اما عماد 
زنشسته پدر و مادرش فرهنگي با. كلاس بوديم دبيرستان با هم هم

تحصيل  جا همونصبا هم ، بودند و چون مادرش دبير دبيرستان ما بود
از همون دوران . اينجوری شد كه شديم دوقلوهای از هم جدا. كرد مي

حالا هم كه من و صبا در يک رشته . عماد و صبا با هم آشنا شدند
عماد و . شناسي بوديم كرديم و دانشجوی سال آخر روان ميتحصيل 

ما ی  اين رشته در خانواده. خوندند ميارشد وكالت  اسيماني كارشن
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عمو و پيمان هم در اين رشته تحصيل ، چون پدرم، همه گير شده بود
فقط ماهان . كرده بودند و به طور مشترک دفتر وكالت بزرگي داشتند

خوند و بعد از پايان درسش برای گذروندن يک دوره   ميبود كه شي
 ...رفت امابه آلمان ، تکميلي يک ساله

  :با لبخند گفت. صدای صبا رشته افکارم رو از هم گسست
 كجايي؟  ـ

دنبال  تقريباآهي از سر افسوس كشيدم و دست صبا رو گرفتم و 
اون با وجود الناز . ديگه به عماد فکر كردن كافي بود. خودم كشوندم

 . ديد ميهيچ وقت نگاه ملتمس صبا رو ن
*** 

آلبالو های  با الهه زير درخت. ر دلچسبعصر پاييزی بود و هوا بسيا
. نشسته بوديم و پامون رو در جوی باريک و زلال آب كرده بوديم

اومديم تا به قول  ميروزهای آخر هفته رو به باغ لواسان  معمولا
مادرجون به درخواست . هامون رو از هوای پاک پر كنيم آقاجون ريه

از آب . عصرونه بخوريم بار گذاشته بود تا برایش آ ديگ بزرگها  بچه
كنار الهه روی زمين . رو باز كردمام  بيرون اومدم و پايين شلوار تا زده

  :دراز كشيدم و گفتم
  آماده شده؟ش آ  به نظرت ـ
 . كردند مياگه آماده شده بود صدامون  ـ

ايليا . تر عاطفه بود و يک سال و نيم از من كوچک الهه دختر عمه
بود ولي مثل دوقلوهای از هم جدا تر  بزرگ برادرش دو سال از سامان

نگاهي به صورت گرد و تپليش . رفتند با هم بودند ميهر جا . موندند مي
  :گفتم. مست خواب بود. كردم

 آد؟  ميت خواب ـ
هاش  نهوسر روی ش .و سرش رو تکون داد بست ورهاش  چشم

 شنيدم ور سامانن موقع صدای ادر هم. و بستمرهام  گذاشتم و چشم
 :كه گفت
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 خانما توی آفتاب خوابيدن كه شپشاشونو بکشن؟ ـ
 :بود گفتم چشمام بستهكه  طور همان

 .ميری ميآفتابش گرمه زود ، آره تو نيا ـ
الهه هم آروم خنديد و هيکل  .شنيدم ور عماد ان وپيمی  صدای خنده

 :گفت عماد با خنده. تپليش مثل ژله لرزيد
  .ان عجب جوابي بهت دادماس ـ

  :ان با خنده گفتسام
 . نخورده بودمای  تو عمرم همچين تو دهني ـ

 :نش دادم و گفتموتک .نگاه كردم الههبه و صاف نشستم  زمينروی 
  .باز اين سه نفر اومدن. آد ميبوی توطئه ، پاشو كپلم ـ

و  دمدناو ها اون. الهه كش و قوسي به خودش داد و كنار من نشست
و ياسمن دست در دست هم داشتند و  پيمان .ايستادنوروبه روی ما 

  :گفتعماد . در كنار پيمان بود عماد
 . سلام بچه خرسای من ـ
 باز تو اومدی و مخلّ آسايش شدی؟  ـ

  :گفت. خنديد ميعماد به پيمان نگاه كرد كه داشت 
 . دونم اين به كي رفته ميمن ن، شما خانوادگي با ادبيد ـ

 :ايليا جواب داد
 . ره ميده به داييش زا حلالی  بچه ـ 

سامان هم پشت . همه با صدای بلند خنديدند و ايليا پا به فرار گذاشت
  :پيمان گفت. سرش دويد

شما افتخار همراهي ، قدم بزنيماين اطراف خوايم بريم  مي ام ـ
 د؟دي مين

 . من كه حالش رو ندارم ـ
 . طور همينمنم  ـ

  :پيمان رو به عماد كرد و گفت
 . پس بريم ـ
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به سمت ساختمون حركت . ست الهه رو گرفتم و از جا بلند كردمد
. ريخت ميدر حال صحبت بودند و عمه چايي  زن عمومادرم و . كرديم

  :با ديدنمون لبخند زد و گفت
  دخترا چايي بريزم؟ ـ

ش آ  مادرجون داشت. ايستاديم ديگ آشهر دو تشکر كرديم و كنار 
از بچگي دلم . كرد ميه زد و چيزی رو زير لب زمزم ميرو هم 

روی . كنه ميخونه و به اطراف فوت  ميخواست بدونم زير لب چي  مي
مادرم با تعجب نگاهم . صندلي نشستم و چای داغ رو يه كله سر كشيدم

  :كرد و گفت
 خوردی؟  ميتو كه هيچ وقت چايي داغ ن ـ
 . سردم شده، پاهام تو آب بود ـ

  :در ديگ رو گذاشت و گفت. زد مادرجون نگاهم كرد و با محبت لبخند
 .بخور و گرم شو، شه ميآماده ش آ الان ـ

مادرم ظرف پر از رشته رو كناری گذاشت و عماد و سامان رو برای 
  :معترض گفتم. صدا كردش آ  ی ريختن رشته

 .گفتي ميمامان ن ـ
 . آخه سفارش كردن صداشون كنم ـ
ه خمير تحويلمون زنن ك ميرو هم ش آ حالا مثل اون دفعه انقدر ـ
 . دن مي

 :الهه پرسيد
 مگه نرفتن گردش؟  ـ 

  :نگاهم رو در باغ چرخوندم و گفتم
  .آد مينرفتن كه صداشون  حتما ـ

كه  زن عمو. رفت، اومد ميالهه از جاش بلند شد و به سمتي كه صدا 
  :خطاب به مادرجون گفت، مثل هميشه لبخند بر لب داشت

شما دلتون پاكه دعاتون زود . منم دعا كنيدبرای ماهان ، گلرخ مامان ـ
 .گيره مي
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مادرجون . زد ميصدا  گلرخ مامانمادرجون رو ، مثل مادرم زن عمو
  :لبخند مهربوني زد و گفت

 . خدا حفظش كنه، ماهان يه پارچه آقاست ـ
 . زنه ميدلم برای ديدنش داره پرپر . دعا كنيد زودتر برگرده ايران ـ

هميشه . مادرم و عمه رسيد، زن عموه گرفتن وای بازم زمان آبغور
جای شکرش . شد مياشک هر سه روون ، رسيد ميبه اين جای بحث كه 

الهه . افتاد ميباقي بود كه الهه نيست وگرنه اون از همه زودتر به گريه 
روزهای اولي كه ماهان . از زمان نوجووني ماهان رو دوست داشت

 .كار الهه فقط گريه بود، رفته بود برای گذروندن دوره تکميلي به آلمان
كه به ماهان هايي  و ايميلهاش  هر وقت پيش من بود فقط از دلتنگي

  :مادرم گفت. زد ميداد حرف  ميداد و اون با محبت جوابش رو  مي
 گرده؟  ميچرا برن، ديگه درسش تموم شده ـ
ده و  ميگم با خنده جوابم رو  ميهر چي بهش . دونم گلسا جون مين ـ

دوره تکميليش يک ساله . كشونه ميبحث رو ماهرانه به جاهای ديگه 
ترسم از غربت خوشش  مي. رسه ميولي حالا داره به چهار سال ، بود

مخصوصا . رو به ايران ترجيح بده جا اوناومده باشه و زندگي در 
 . كنه ميزندگي  جا اونداييش هم  كه اين

  :مادرجون وارد بحث شد و گفت
دم از  ميقول ، بکشش ايران و دستش رو بند كنای  نهبه يه بهو ـ

 .كنارت تکون نخوره
دست داداش رو ها  مادرجون با همين سياست، زن داداشبله  ـ

به سر سال نرسيده هم . گذاشت تو پوست گردو و گلسا رو قالبش كرد
 . شد آقاجونخودش زن 

گرفت و  زن عموعماد ملاقه رو از . مادرجون با اخم به عماد نگاه كرد
 :گفت
دونه چه  ميگلرخ  نگران نباش مامان اصلاشما ، جون زن داداشآره  ـ

اين مرغ مهاجر ، پاچيم ميما براش دون . جوری بحران رو مديريت كنه
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ريزيم سرش و دست و  ميوقتي اومد ، كشونيم تو خاک وطن ميرو 
گرديم جفت مرغ  ميكنيم؟  ميهمون موقع چي كار . بنديم ميپاش رو 

، يه سوال فني تخصصي دارم زن داداشحالا . كنيم ميجر رو پيدا مها
 خوای پسرت عاقبت به خير بشه يا بدبخت؟  مي

  :مادرم معترض گفت
 عماد اين چه طرز حرف زدنه؟  ـ
زن بگو . گلسا جون شما دخالت نکن كه حرف يه عمر زندگيه ـ

 . داداش
 . وانخ ميشون رو  مادرها خوشبختي بچهی  خب معلومه همه ـ

. الهه و ايليا هم به جمع پيوستند و منتظر به عماد نگاه كردند، سامان
  :عماد دستش رو تکون داد و گفت

شما كدوم بخت ، حالا گلرخ جون. اشاره كردی  ميبه نکته مه ـ
 شوهرت كانديد كردی؟ ی  رو برای نوهای  برگشته

 . دونم هنوز هيچ كي مين ـ
 :سامان گفت

 . تو بگو ـ 
  :سامان زد و گفتی  ه شونهدستي ب

 . حقا كه خواهرزاده خودم هستي ـ
داخل ليوان آب . وقتش رسيده بود كه هندونه بذارن زير بغل هم

  :عماد گفت. خوردم كمي ريختم و 
كنم بارون رو براش نگير كه اگه بگيری  ميمن پيشنهاد  زن داداش ـ

ين دختر با در ضمن ا. كنه ميره و پشت سرش رو هم نگاه ن ميماهان 
 . مادر شوهر سازش نداره

الهه محکم به . چند بار پشت سر هم سرفه كردم. آب پريد تو گلوم
  :مادرم معترض گفت. پشتم كوبيد و چشمام مثل فنر زد بيرون

  .عماد رشته رو بريز و برو ـ
  :عماد گفت
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آخه اگه اون مرغ مهاجر بخواد پر بزنه بره كه اين بچه جون نداره  ـ
 نديدی الان با ضرب دست الهه به چه روزی افتاد؟ . و بچينهبالش ر
. الهه با لبخند نگاهم كرد و دست دور گردنم انداخت. گرفت ام خنده

  :عماد ادامه داد
، گم دختر مش قاسمعلي رو براش بگير كه اگه خواست بپره ميمن  ـ

 . جفت پا بره تو شکمش
دختر باغبون و منظورش به . من و الهه با صدای بلند خنديديم

آذر دختری چاق و قد بلند و هيکلي بود كه . سرايدار باغ لواسون بود
. با وجود سن بالاش هنوز ازدواج نکرده بود. كرد ميكاراته هم كار 

خودم به چشم ديده بودم كه يکي از خواستگارانش رو زير بار كتک 
چشمت تونست بهش بگه بالای  مياز اون موقع به بعد كسي ن. گرفته بود

  :خنديد و گفت مادرجون. ابروئه
 بره؟  ميتو اگه لالايي بلدی چرا خوابت ن ـ
 گي برم دختر مش قاسمعلي رو بگيرم؟  مييعني  ـ

عماد رو در كنار آذر با لباس عروسي و كمربند مشکي ای  برای لحظه
  :الهه با خنده گفت. كاراته تصور كردم و از خنده ريسه رفتم

 . من كه دل تو دلم نيست. ای چه پيوند فرخنده ـ
هوا پس گردني  بي، خنديد ميسامان هم كه داشت با صدای بلند 

مادرم . جمع شداش  از عماد دريافت كرد و خيلي سريع خنده کمي مح
  :رو به من كرد و گفت

مامان جان پاشو رشته رو بده بهش كه اگه ولش كني تا قيام قيامت  ـ
 . خواد حرف بزنه مي

عماد رو ، سامان. شدم و ظرف رو به سمتش گرفتم از جام بلند
زير لب چيزهايي . كناری زد و خودش شروع به ريختن رشته كرد

  :عماد دستش رو گرفت و گفت. زمزمه كرد و در آخر آمين بلندی گفت
 . كم سر خدا رو شلوغ كن، پسر ـ

داخل ديگ ريخت و خيلي ش آ عماد سريع چند رشته، سامان كه رفت
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  :آهسته گفت
مخ . خدا جون كمک كن مخ آقاجون رو بزنم كه ديگه انقدر نه نياره ـ

 .در حال ناز كردنهاش  اين دختره الناز رو بزنم كه مثل اسمش همه
 :مادرجون غريد

 گي عماد؟  ميچي داری  ـ
  :با صدای بلند گفت، زن عموبا نزديک شدن مادرم و . آروم خنديدم

ن و برش گردون پيش پدر و خدا زودتر بزن پس گردن ماهاای   ـ
خوب بشه و مهره سوم گردن آقاجون كه  گلرخ مامانپا درد . مادرش

اين . كارش رو خوب انجام بده، كرد ميمويرگش خوب خونرساني ن
های  قوزک پای چپ آبجي عاطفه هم زودتر خوب بشه تا بتونه مهموني

  .ايش رو بگيره دوره
  :گفت. خنديدند زن عموو  مادرم

ديديد كه هر چي دعا كردم برای اين و اون . من دعايي ندارمديگه  ـ
 . بود
گفت خدا كمک كن مخ اين  ميپس كي بود . ت نداشتهی  آره جون عمه ـ

 گفتي؟  ميدختره رو بزنم؟ كدوم دختره رو 
بس كه اين دوتا خواهر ما دخترشون رو . گفتم ديگه ميتو و الهه رو  ـ

 . تخس و گوشت تلخ بار آوردن
 . خودتي، كني منم ميني رو كه فکر او ـ

رفت رو كرد به  ميعماد چپکي نگاهش كرد و وقتي داشت . الهه خنديد
  :و گفت زن عمو

وزنه . توني برای ماهان بگيری مياين الهه رو هم  زن داداشراستي  ـ
 . تونه بال بزنه و بپره ميشه به پای مرغ مهاجر طفلک ديگه ن مي

، بعد از آماده شدن آش. نبال عماد دويدالهه با حرص جيغ كشيد و د
جای . ظرف آششون رو برداشتند و به سمتي رفتندها  هر كدوم از بچه

امروز هم انتظارم به پايان . اومد ميخالي ماني به وضوح به چشم 
آهي كشيدم و به سمت درخت آلبالو . نرسيد و ماني از شيراز برنگشت
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كنار درخت . ازش داشتمهمون جايي كه هزاران خاطره . حركت كردم
پيش ماني با چاقو روی تنه ها  نشستم و دست روی قلبي كه سال

انگار اون . كشيدم، مون رو نوشته بود درخت حک كرده بود و اول اسم
روزها جلوی چشمام جون گرفت و من رو با خودش به دوران كودكي 

همون زماني كه ماني بالای درخت بود و با تلاش فراوون . برد
آلبالوی نوک درخت رو برام  ترين و درشت ترين واست رسيدهخ مي

 . بچينه
رفتم و كنار جوی ! چه خاطره شيريني. نشستهام  لبخند روی لب

باز دسته جمعي . اومد ميها  صدای بازی بچه. باريک و زلال آب نشستم
رو هاش  دست در آب كردم و سنگ ريزه. كردند ميداشتند واليبال بازی 

كه با دست آب رو از سويي به سوی ديگه  طور همون. جا به جا كردم
شد و  ميكردم كه گاهي زياد  ميگوش ها  به سر و صدای بچه، زدم مي

ها  دستم رو از آب بيرون آوردم و با دقت به صدای بچه. گاهي كم
از جام بلند شدم و نزديک زمين . نشستهام  لبخند روی لب. گوش كردم

خود او بود . با اشتياق نگاه كردمها  ختواليبال ايستادم و از پشت در
لبخندی دلربا بر لب ، زد ميكه در چشمانش موج غمي كه با وجود 

خودش بود كه برای يافتن من برای يک لحظه سرتاسر باغ رو . داشت
دست بر . سراغم رو گرفتها  بالاخره طاقت نياورد و از بچه. كاويد
همه سراغ من رو گرفت لبخند  اول از كه ايناز . ملتهبم گذاشتمهای  گونه
  :عماد به طعنه گفت. زدم
 . منتظره آلبالوهاش برسه. رفته پيش درخت آلبالو ـ

منظــورش شــده بــود خنديــد و بــه ســمت ی  مــاني كــه خــوب متوجــه
  :عمه گفت. كرد پرسي احوالترها رفت و  بزرگ

 بکشم برات؟  آش ـ
 . آم ميالان ، نه فعلا ـ

قلب من با . باز ضربان قلبم اوج گرفت .حركت كردها  به سمت درخت
، دست خودم نبود. كوبيد مي ام به سينهتر  محکم، هر قدم پيش امدن اون
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كردم توی  مياحساس . داد ميديدمش اين حال بهم دست  ميهر وقت 
هر نگاهي از جانب اون . با ديدنم لبخند زيبايي زد .سوزم ميآتيش دارم 

در نگاهش بود كه دلم  كرد و چيزی ميوجودم رو زير و رو 
 . خواست به نفع دلم معناش كنم مي
ماني . بود طور همين واقعاكردم يا  ميدونم فقط من اين طور فکر  مين

با صدای بلند سلام كرد و دستش رو . شد ميهم با ديدن من دستپاچه 
با دستپاچگي دستش رو فشردم و اين كار دوباره . به سمتم دراز كرد

به سمت درخت آلبالو حركت  زنان قدم. كردهاش  لبخند رو مهمون لب
  :گفتم. كرديم

 كي رسيدی؟  ـ
 . رسيدم به سمت لواسان حركت كردم كه اينبه محض . ساعت چهار ـ

يکي از استاداتون خيلي  ظاهرا. هات سر كلاس زياد شده غيبت ـ
عماد با چرب زبوني راضيش كرده كه از خير چهارمين . سخت گيره

 . غيبتت بگذره
 . بهش گفته كه سالگرد فوت پدر و مادرمه ظاهرا. آره خبر دارم ـ

  :بعد با خنده افزود
 . اولين سالگرد، البته نه هجدهمين سالگرد ـ

  :كنار درخت آلبالو ايستاد و گفت. هر دو خنديديم
های  با يکي از خواننده. راستي به كمک صد در صدت احتياج دارم ـ

قراره بعد از عيد براش آهنگ سازی  .مطرح قرارداد پر سودی بستم
 . كنم

  :خوشحال گفتم
  .چه عالي ـ
  .تو هم بايد كمکم كني ـ
 . چرا كه نه، حتما ـ

كار با انواع  تقريبارفت و  ميپيش كلاس موسيقي ها  ماني از سال
مدتي بود به همراه دوستش يک گروه موسيقي . سازها رو بلد بود

كارها ی  همه، بوداش  روه بر عهدهتشکيل داده بود و چون سرپرستي گ
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بيشتر مواقع برای امور خيريه و يا حمايت . داد ميرو هم خودش انجام 
وقتي گيتار زدن رو ازش . كرد ميسرپرست برنامه اجرا  بياز كودكان 

ياد گرفتم برای بهتر شدن كارم پيشنهاد داد كه در گروهشون فعاليت 
. به گروهشون پيوسته بودم شد كه ميدو سال  حدودحالا من هم . كنم

همه معتقد بودند گيتار زدن من و ماني مکمل همديگه است و در كنار 
ماني به غير از گيتار . ده ميها  هم يه حس و حال ديگه به آهنگ

های  برای خواننده، البته نه فقط در اين گروه. كرد ميآهنگسازی هم 
 .كرد ميديگه هم آهنگ سازی 

ماني با . ي رو صدا زد و به بازی دعوتش كردعماد با صدای بلند مان
 كه  حاليدر . نگاه كرداش  خنده روی زانو كنار درخت نشست و به تنه

  :گفت، كشيد ميدستي روی قلب كنده كاری شده 
تو و . امسال تصميم جدی گرفتم به آرزوهای دوران كودكيم برسم ـ

  .دونيد چه آرزويي مياين درخت 
پشت . از حالت نگاهش خجالت كشيدم. وختدام  نگاهش رو به چهره

عماد پشت سر هم با صدای . های ملتهبم گذاشتم به او دست بر گونه
  :صداش رو شنيدم كه گفت. زد ميبلند ماني رو صدا 

 مگه نه؟ ، رسم ميمطمئنم كه  ـ
. برق پيروزی تو چشماش نشست. باز نگاهش دلم رو زير و رو كرد

  :دستم رو كشيد و با خنده گفت. م اومدنگاه از نگاهم گرفت و به سمت
 . شه ميكنه و آبروريزی  ميصدام  طور همينبريم وگرنه عماد  ـ

وقتي به زمين . حرفي بزنم پشت سرش حركت كردم كه اينبدون 
به  وتوپ واليبال رعماد . با ديدنمون هورا گفتندها  بچه، واليبال رسيديم

 :پرتاب كرد و گفت سمت ماني
 ات بلدی يا نه؟ه ينم هنوز مثل جوونيشروع كن بب ـ

 . و با اين حرف رقابت شروع شد و همگي مشغول بازی شديم
*** 

تاريخ كنفرانس رو از روی تابلوی اعلانات يادداشت كردم و با صدای 
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دونستم كه صبا  مي. رو دوتا يکي پايين رفتمها  زنگ گوشيم پله
ار و قور رو شروع باز شکمم ق. اوووف چقدر سالن شلوغ بود. منتظرمه

باد سردی به . پايين رفتمها  از ساختمون خارج شدم و از پله. كرده بود
زيپ سويشرتم رو بستم و دستم رو داخل جيبم . سمتم هجوم آورد

 . گذاشتم
 . بارون صبر كن منم بيام ...بارون ـ

عماد با دوستانش خداحافظي . برگشتم و پشت سرم رو نگاه كردم
 . دكرد و به سمتم دوي

 . عليک ـ
 . بذار برسي ـ

  :و گفتام  آروم زد پشت كله
  .داييتم بايد از ده فرسخي سلام كني مثلاچشم سفيد من  ـ
 . شه ميخب بابا چه ادعاشم  ـ

  :محکم به پيشونيش كوبيد و گفت
من الان . دختر اين دوست تو هميشه خدا تا كمر تو كتاب فرو رفته ـ

 . ..خونم ميدرس  جا ايندو ساله 
  :پريدم وسط حرفش و گفتم

 . يک سال و نيمه ـ
 . هر موقع اين دختر رو ديدم كتاب دستش بوده! حالا ـ
 بده؟  ـ
 . نه ولي آدم بايد يه كم حواسش به اطرافش باشه ـ
بره؟ در ضمن خوب بود مثل  ميتو كه لالايي بلدی چرا خوابت ن ـ

 چرخيد؟  ميدوستای تو سرش دائما مثل زير دريايي تو دانشگاه 
  :خنديد و گفت

 . ولي اين يکي هم زيادی سر به زيره، نه ـ
 هات اضافه كني؟  خوای صبا رو هم به ليست كشته مرده ميلابد  ـ
لامصب خيلي هم جای خاليش احساس ، آره يه جای خالي باز شده ـ
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خواستم خودم رو بکشم اون يکي دوست دخترام  مي اصلا. شه مي
 . نذاشتند

  :با خنده گفت. شنيدم ميجديد های  حرف. ش كردمبا تعجب نگاه
 كني؟  ميچرا اين طوری نگاهم  ـ
 يعني از صبا خوشت اومده؟ . چشم و دل الناز روشن ـ
اگه انقدر سرش . صبا دختر خوبيه ولي منظورم به چيز ديگه است ـ

ها  فهميد كه الان مرصاد به بهونه كتاب و اين حرف ميتو كتاب نبود 
 . گه ميولي نگاهش يه چيز ديگه  كنارش نشسته

بيچاره در چه موقعيت بدی قرار گرفته . برگشتم و به صبا نگاه كردم
 . بود
 كني تا الان حرفش رو زده؟  ميفکر  ـ
 هان؟  ـ
 گم به نظرت تا الان حرفش رو زده؟  مي ـ
 . بيا بريم، دونم مين ـ

  :كيفم رو كشيد و گفت
بذار بال بال زدن اين . ری بهترهيه كم دير ب. چي چي رو بيا بريم ـ

 . دوست ما تموم بشه
 . شم ميدارم رو به قبله ، ناهار نخوردم ـ

  :گفتم. زد مينگاهم به صبا افتاد كه تند تند داشت كتابش رو ورق 
الانم معلومه . صبا دختر مقيديه، عماد بهتره دوستت رو صدا كني ـ

 ... كه معذبه
عماد رد نگاهم . بان قلبم اوج گرفتباز ضر. باقي حرفم رو قورت دادم
مهربونش های  باز چشم. با ديدنم لبخند زد. رو گرفت و به ماني رسيد

با صدای بلند سلام كرد و . ديگه به ما رسيده بود. خنديد ميداشت 
سپس دستش رو به سمت من دراز . صميمانه دست عماد رو فشرد

رو مهمون  با دستپاچگي دستش رو فشردم و اين كار لبخند. كرد
، وقتي رسيديم. به سمت صبا حركت كرديم زنان قدم. كردهاش  لب
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لبخند مشکوكي به عماد . مرصاد از جاش بلند شد و به همه سلام كرد
صبا از جاش بلند شد و به همه . زد و با يه خداحافظي ما رو ترک كرد

كتاب رو داخل كيفش گذاشت و . گل انداخته بودهاش  باز لپ. سلام كرد
  :تگف

 باران با من كاری نداری؟  ـ
 ... كجا؟ قرار بود بريم ـ

  :وسط حرفم پريد و گفت
 . عجله دارم، بايد برم ـ

نگاهي گذرا ولي دلخور به عماد انداخت و زير لب خداحافظي كرد و 
  :ماني با لبخند روی نيمکت نشست و گفت. رفت
نفسش با بينه  ميباران توجه كردی اين دوستت هر موقع عماد رو  ـ

 ره؟  ميآسانسور بالا و پايين 
  :نگاه متعجبم رو از مسيری كه صبا رفته بود گرفتم و گفتم

 هان؟  ـ
  :عماد گفت. ماني موذيانه خنديد

 با ديدن من چرا بايد نفسش با آسانسور بالا و پايين بره؟  ـ
  :گفتم، كردم ميچپ چپ به ماني نگاه  كه  حاليدر 

 . نيست طور اين، نه ـ
  :ماني با سماجت گفت

 ... وقت اونفهمه  مياينو يه بچه ده ساله هم  ـ
  :معترض گفتم

 ... ماني ـ
 ! جانم ـ

از جاش ، انگار خودش هم فهميد. پيش عماد از حرفش خجالت كشيدم
  :بلند شد و گفت

 آی؟  ميتو هم ، خوام برم تمرين ميمن  ـ
دلم غنج ، م خونهبا ماني برم سالن و دوباره برگرد كه ايناز تصور 
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  :گفتم. رفت
 . آم ميآره  ـ

 :عماد معترض گفت
 . تو كه تا الان از گشنگي رو به قبله بودی! آم ميچي چي رو  ـ 

اراده دست  بي. با قار و قور شکمم دوباره يادم افتاد كه ناهار نخوردم
  :ماني از روی صندلي بلند شد و گفت. گذاشتمام  روی معده

 . و گشنه بمونيمگه من مردم كه ت ـ
 . خدا نکنه ديوونه ـ
 . آريم ميريم ساندويچي يه دلي از عزا در  ميالان  ـ

  :عماد با خنده گفت
، اشهـته بـهر رو داشـتوران شـرس ترين زرگـب، شزرگـدربـپآدم  ـ

يعني آدم پنچری قطار بگيره ولي . دعوت بشه به ساندويچي وقت اون
 . اين طوری دعوت نشه

  :د گفتماني با لبخن
  ...با ...مهم اينه كه آدم با، جا و مکان مهم نيست كه ـ
 با چي؟  ـ

  :با خنده دستم رو كشيد و آهسته گفت
 . با اوني كه دوست داره باشه ـ

خواست اين  ميپس كِي . شک كردمام  انقدر آروم گفت كه به شنيده
  :جمله رو به زبون بياره؟ نگاه مشتاقش رو به من دوخت و گفت

 . آقاجونريم رستوران  مير عوض شام د ـ
  :لبخندی زدم و گفتم

 چرا حرفت رو ادامه ندادی؟  ـ
 كدوم حرف؟  ـ
 . گفتي جا و مکان مهم نيست ـ

  :به روبرو نگاه كرد و گفت
آخه من وقتي . خواستم بگم آدم بايد از غذاش لذت ببره ميفقط  ـ
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 . شه ميگشنه باشم سنگ برام بهترين غذا محسوب 
  :دی زوركي زدم و گفتملبخن

 . آره حق با توئه ـ
خواست حرفي رو كه آهسته زد به  ميدلم . نگاهم كرد و لبخند زد

آخر با . در جلوی ماشين رو برام باز كرد و باز لبخند زد. زبون بياره
. روی صندلي نشستم و كمربندم رو بستم. كشه ميمنو هاش  اين نگاه

. افتادهاش  به لبخند روی لبنگاهم . ماشين رو روشن و حركت كرد
نزديک  فود فستبه يک . مشخص بود كه اونم مثل من خوشحاله كاملا

دور دهانش رو با  كه  حاليدر . سالن اجرا رفتيم و پيتزا خورديم
  :كرد گفت ميدستمال پاک 

 از پيتزاش خوشت اومد؟  ـ
  :سرم رو تکون دادم و گفتم

اونم . آدم از غذاش لذت ببره مهم اينه كه، جا و مکان مهم نيست كه ـ
بشه سنگ براش بهترين غذا محسوب  ت مثل تو كه وقتي گشنه  ميآد

 نيست؟  طور اين. شه مي
  :با خنده از جاش بلند شد و گفت

  .هطور همين ـ
كه بهش انداخته ای  هنوز داشت به تيکه. با حرص كيفم رو برداشتم

به سمت سالن  پياده صورتحساببعد از پرداخت . خنديد ميبودم 
در سالن رو باز كرد و راه باريک و طولاني سالن رو . حركت كرديم

از . اومد اما هيچ كدوم سرجاشون نبودند ميها  صدای بچه. پيموديم
ندا از اتاقک ته سالن سرک . سعيد رو صدا كرد، بالا رفتيم و مانيها  پله

های  ز پلهچه خبر بود؟ با عجله ا. بريم جا اونكشيد و اشاره كرد كه 
وارد اتاق شديم و به همه . سن عبور كرديم و به سمت اتاقک رفتيم

  :گفتم. سلام كرديم
 چه خبره؟  جا اين ـ

 :ندا گفت
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 . شراره لباسامون رو طراحي كرده، هيچي ـ
 . چه خوب ـ

 :ماني گفت
 .آد ميبرو نگاه كن ببين از كدوم خوشت  ـ 
 مگه تو ديدی؟  ـ

  :سر تکون داد و گفت
 . رأی تو سرنوشت سازه. نگاه كنها  با دقت به طرح ـ 

  :ندا با ناز گفت
 . آقا ماني تقلب نرسون ـ
احتياجي به تقلب نيست باران هميشه  اصلا. نه من تقلب نرسوندم ـ

 . نظراتش با من يکيه
. كشداری گفتند و من با خنده به سمت شراره رفتم« اُ » همه يک صدا

هم جلسه گذاشته بودند و آروم  ماني هم به سمت پسرها كه با
ندا هم سمت چپ . روی صندلي كنار شراره نشستم. خنديدند رفت مي

  :گفتم. شراره نشست
 آری؟  ميانتخابي رو های  طرح ـ

  :رو باز كرد و گفتای  شراره صفحه
دخترا با شال توسي و مانتوی مشکي كه دور يقه و . يه طرح اينه ـ

پسرا هم شلوار و جليقه مشکي با . شده براق كارای  آستين نوار نقره
، ای تو طرح بعدی به جای مشکي و نقره. ای توسي نقرههای  پيراهن

 . آد ميسفيد و آبي 
 :ندا گفت

  .ای پسرها به مشکي و نقره، ما به سفيد و آبي رأی داديم ـ
  :شراره با خنده گفت

 .به خاطر همين الان يه گروه تشکيل دادند ـ
  :رو با هم مقايسه كردم و گفتمها  ا دقت طرحب. همگي خنديديم

 . دم ميمنم به طرح پسرا رأی  ـ
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  :شراره گفت. ندا دمغ شد
 . پس با اين حساب رأی شما بالا زد ـ

 .ماني خنديد
 ما برنده شديم؟  ـ

  :شراره از جاش بلند شد و گفت
 .متاسفانه ـ
 مـن بـه خـوش   . كنـه  مـي دونسـتم بـاران طـرح مـا رو قبـول       مـي من  ـ

 .ايمان داشتماش  سليقگي
نگاهم رو ازش گرفتم و به ندا نگاه . و با لبخند به من چشم دوخت

  :با حرص گفت. كردم
ماني غير مستقيم به باران فهموند كه بايد چه رنگي رو ، قبول نيست ـ

 . انتخاب كنه
  :من گذاشت و گفتی  ماني دست رو شونه

. كرد مين رنگ رو انتخاب زدم هم باران اي ميمن مطمئنم اگه حرفي ن ـ
 نيست؟  طور اين

  :سرم رو تکون دادم و گفتم
 .به نظر من كه طرحش عاليه ـ

. ندا نگاهي به من و دست ماني انداخت و با حرص اتاق رو ترک كرد
  :شراره با خنده گفت

  .ولي به خاطر ندا قبول كردم، منم بيشتر با اين طرح موافق بودم ـ
  :و گفت بعد به چشمام نگاه كرد

آخه با رنگ چشمات . ولي باران اين رنگ به نظرم خيلي بهت بياد ـ
 . خوني داره هم

به . من توسي تيره بودهای  رنگ چشم. با لبخند سرم رو تکون دادم
وقتي بچه بودم . كردند لنز گذاشتم ميفکر ها  خاطر رنگ خاصش خيلي

. ش تغيير كردكه شدم رنگتر  ولي بزرگ. كردند چشمام آبيه ميهمه فکر 
، آبي. شه رنگش رو تشخيص داد ميمعتقد بودند درست نها  اما خيلي
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دونم ماني اين رنگ رو از عمد انتخاب كرده بود و يا  مين... توسي و يا
دونستم كه اين رنگ خيلي بهم  ميولي اين رو خوب ، عمدی در كار نبود

ب همه شب عروسي پيمان پيراهني به اين رنگ داشتم و اون ش. آد مي
  :سعيد وارد اتاق شد و گفت. بهم گفتن زيباتر از هميشه شدم

 اين چش بود؟ ـ
با . كنه ميدونستند كه ندا به ما حسادت  ميهمه . ماني فقط لبخند زد

داديم  مينشون  طور اينيعني ما ، چيزی بين من و ماني نبود كه اين
يلي خوب ولي ندا خ، كرد مينافرم به سمت هم پرواز هامون  وگرنه دل

  :سعيد گفت. داد ميشد و علنا حسادتش رو نشون  ميرفتار ما ی  متوجه
 . بريم تمرين وقت نيستها  بچه ـ

ماني روی صندلي نشست و . تک و توک اتاق رو ترک كردندها  بچه
  :گفت
 خوشت اومد؟ ام  از سليقه ـ
 . خيلي عاليه، آره ـ
رای خودم من هميشه با وسواس چيزهای خوب رو ب. دونم مي ـ

دونم كه بايد چه انتخابي داشته  مييعني خيلي خوب . كنم ميانتخاب 
 . باشم

ی  در همه طور هميناميدوارم هميشه . خوبه ديگه ت خب سليقه ـ
 .موارد خوش سليقه باشي

به نظر من آدم بايد . خواد ميالبته هر چيزی خوش سليقگي ن. هستم ـ
، ه من به هر كي گفتمدر مورد تنها انتخابش خوش سليقه باشه ك

 .رو تحسين كردهام  سليقه
با ديدن برق نگاهش . با تعجب تو چشماش زل زدمای  برای لحظه
اما . خواست حرفاش رو به نفع دلم برداشت كنم ميخيلي دلم 

. خواست چيزی بر خلاف ميل دلم باشه ميترسيدم و شايد هم دلم ن مي
هر دو بدون هيچ . لند شدمنگاهم رو از نگاه مشتاقش دزديدم و از جام ب

، در دل .ماني از جلو رفت و من پشت سرش. حرفي از اتاق خارج شديم
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منتظر ها  بچهی  همه. رو تحسين كردماش  قامت كشيده و هيکل ورزيده
سعيد و امير خواننده . جای من هميشه سمت راست ماني بود. ما بودند

سيامک هم جاز . نزديم و ندا ويولو ميمن و ماني گيتار . گروه بودند
اگر آهنگ احتياج به پيانو . شراره شاعر بود و نامزد سعيد. زد مي

ندا با ديدنم روش رو برگردوند و . كشيد ميعماد زحمتش رو ، داشت
كنار ماني نشستم و گيتارم . امير آماده كردی  ويولونش رو به اشاره

به نواختن با لبخند نگاهم كرد و با يک اشاره هر دو شروع . رو برداشتم
 . آهنگ كرديم

*** 
بوديم كه از دور ها  با صبا مشغول صحبت با چند تا از همکلاسي

  :رو به صبا كردم و گفتم. عماد رو ديدم
 ت تون پياده مسير به خونه ترين تو نزديک، عماد اومد بيا با هم بريم ـ
 . كنيم مي
 . رم ميمن خودم ، نه قربونت ـ
 چه تعارفي شدی؟  ـ

توجه به حرف زدن صبا دستش رو  بيخداحافظي كردم و  ها از بچه
هنوز به عماد نرسيده . اومد ميزد و دنبالم  ميحرف  طور همين. كشيدم

با عصبانيت . برگشتم و نگاهش كردم. بوديم كه دستم رو محکم كشيد
  :گفت
 . آم ميآم يعني ن ميگم ن ميكني؟ وقتي  ميلج ها  باران چرا مثل بچه ـ
 ته؟ باز چه مرگ ـ
 . خوام با اون دايي احمقت روبرو بشم مين ـ

 كـه  ايـن مگـر  . نبـود هـا   صـبا اهـل ايـن فحاشـي    . متعجب نگاهش كردم
  :گفتم. نهايت عصبي باشه كه من خيلي كم ديده بودم اين حالتي باشه بي
 چي شده؟  ـ
 . برو تا نيومده، گم ميبهت  بعدا ـ

خداحافظي كردم و  ازش. انقدر عصبي بود كه ترجيح دادم حرفي نزنم
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صبا سريع . خواستم كه شب بهم زنگ بزنه و علت عصبانيتش رو بگه
به عماد سلام . دور شد و به سمت ايستگاه اتوبوس رفت جا اوناز 

سوار بر ماشين هر دو ساكت . كردم و به سمت ماشين حركت كرديم
كردم و  ميمن به رفتار صبا فکر . بوديم و غرق افکار خودمون

چون به هيچ عنوان . كنه ميكه عماد هم داره به آقاجون فکر  دونستم مي
 . شد ميبرای رفتن به خواستگاری الناز راضي ن

من پياده شدم و عماد رفت تا ماشين رو ، وقتي به سالن رسيديم
. صدای جر و بحثي به گوشم رسيد، به محض باز كردن در. پارک كنه

به خيابون نگاه . خوب كه گوش كردم صدای ماني و امير رو شنيدم
مگه ماشين پارک كردن چقدر كار . عماد هم قصد اومدن نداشت. كردم

رفت و اين بار صدای  ميداشت؟ صدای ماني و امير هر لحظه بالاتر 
بيرون رفتم و با ديدن عماد به . اومد ميديگه هم های  بچهی  مداخله

  :كرد و گفتام  با دقت نگاهي به صورت رنگ پريده. سمتش دويدم
 باران؟ چي شده؟ چرا رنگت پريده؟ باز سوسک ديدی؟  ـ
 . آخه من كي از سوسک ترسيدم كه اين بار دومم باشه، نه بابا توهم ـ

  :دستم رو گرفت و گفت
 . پس به عمو بگو مشکلت چيه تا بهت شکلات بدم ـ
 . ماني و امير حسابي زدن به تيپ هم. عماد الان وقت شوخي نيست ـ
 برای چي؟  ـ
 . سالن رو برداشتهی  بجنب صدای دعواشون همه. دونم مين ـ
 . بابا اين دو تا هم ديگه شورش رو در آوردنای   ـ

هم با هم دعوا كردند و  قبلايعني . با عجله به سمت در ورودی رفت
اين بار . من خبر نداشتم؟ نفسم رو بيرون دادم و به سمت سالن رفتم

 .شده بود صدای عماد هم به صداهای ديگه اضافه
طولي نکشيد كه امير از اتاق بيرون اومد و در رو محکم كوبيد و 

  :گفت
آقا ماني بهتره اين رو تو گوشت فرو كني كه . گردم ميمن ديگه برن ـ
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 ...من
با دستش . اومد مياز دماغش داشت خون  .با ديدن من سکوت كرد

  :خون رو پاک كرد و گفت
شه و  ميشما جرم محسوب  دونستم خواستگاری كردن از ميمن ن ـ

 .دن ميجوابش رو اين طوری 
با . امير رو گرفتی  ماني با عصبانيت از اتاق بيرون اومد و يقه

  :عصبانيتي كه من تا حالا نديده بودم گفت
 . بهتره گورت رو گم كني تا نزدم شل و پلت نکردم ـ

ــدل شــد ای  نگــاه خشــمگينانه ــه  . بينشــون رد و ب ــن هم متعجــب از اي
  :عماد جداشون كرد و گفت. به ماني نگاه كردم، خشونت

 مگه بچه شديد؟ . بسه ديگه خجالت بکشيد ـ
 . بپرس ت اينو از برادرزاده ـ

افتاد كه گاهي به ماني و گاهي به امير و گاهي به ها  نگاهم به بقيه بچه
گفت با نفرت سرش  ميچيزی زير لب  كه  حاليندا در . كردند ميمن نگاه 

داد ها  با ديدن بچه. ماني با عصبانيت به سمت اتاق رفت. درو برگردون
  :زد
 . كنيد؟ بريد دنبال كارهاتون ميمگه فيلم سينمايي تماشا  ـ

  :برگشت و به امير گفت
ما رو به ، تو رو به خير. ريزم به حسابت ميفردا الباقي پولت رو  ـ

 . قرارداد بهم خورد. سلامت
 :عماد توپيد

 ... خوای ميورد؟ اجرا نزديکه از كجا چي چي رو بهم خ ـ 
اين آقا از . تونه گروه رو بچرخونه ميبه تنهايي هم ، سعيد هستش ـ

 . خورد مياولش هم به درد ما ن
به خاطر من . گروهههای  ماني هميشه معتقد بود امير يکي از بهترين

ماني به اتاق رفت و . كارشون برگشتند سرها  همه چي بهم ريخت؟ بچه
  :امير زد و گفتی  عماد به شونه. محکم كوبيد در رو
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 . ام من شرمنده، داداش ـ
 ای؟  تو چرا شرمنده ـ
اون از بچگي . كردی نه با ماني ميبايد در اين مورد با من صحبت  ـ

 . روی باران حساس بود
دونستم كه دوستش داره و با شنيدن حرفام  ميمن از كجا بايد  ـ
 خواد بزنه به سيم آخر؟  مي

  :بعد از مکث كوتاهي گفت. جا خورد كمي عماد 
عصبانيتش بخوابه باهاش  كمي بذار  .ام حق با توئه باز من شرمنده ـ

 .كنم ميصحبت 
 . شکسته شدهها  ديگه حرمت. من نباشم بهتره، نه ـ

  :عماد صورتش رو بوسيد و گفت
  .ام شرمنده واقعامن  ـ
 . دشمنت شرمنده ـ

از كنار من رد شد و نيم . رو برداشتخداحافظي كرد و وسايلش 
  :صداش كردم و گفتم. نگاهي بهم انداخت و رفت

 . آقا امير از دست ماني ناراحت نشيد ـ
  :دلخور گفت. برگشت و نگاهم كرد

 گي ناراحت نشم؟  ميبا اين بلايي كه سرم آورده  ـ
 . آخه شما دوستای چندين و چند ساله هستيد... ماني ـ
 . دوستي حرفي نزدم به حرمت همين ـ

  :عماد نگاهم كرد و گفت. زير لب خداحافظي كرد و رفت
 .بالاخره برق از سر اين برادرزاده ما پروندی ـ
 گي؟  ميتو ديگه چي  ـ

  :با آهنگ گفت
 . نفهميدم، نفهميدم، افتادم تو دام عاشقي ـ

  :گفتم. و سر و گردنش رو تکون داد
 . امير توهم زده. برو بابا تو هم وقت گير آوردی ـ
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 وقت اونتوهم زده؟ با يه خواستگاری زده يارو رو شل و پل كرده  ـ
 ...گي ميتو 

از حرفاش تو دلم قند آب شد ولي با اخم كنارش زدم و به سمت اتاق 
. شست ميماني داشت صورتش رو . عماد هم پشت سرم اومد. رفتم

يدن ما اتاق صدا روی صندلي نشسته بودند كه با د بيهم ها  بقيه بچه
  :گفتم. رو ترک كردند

 چرا با اين بيچاره اين كارها رو كردی؟  ـ
 گي بيچاره؟  ميبهش  ـ

 :عماد كه پشت سرم بود گفت
 . آخه خواستگاری كردن كه جرم نيست ـ 
ولي اون حق نداره به باران به چشم يک مورد ، آره جرم نيست ـ

 . مناسب برای ازدواج نگاه كنه
چرا مثل تو ، منم دايي بارانم. به باران حساسي تو زيادی نسبت ـ

  العمل نشون ندادم؟ عکس
كمي ماني به عماد نگاه كرد و بعد از . منتظر به ماني چشم دوختم

  :مکث گفت 
ه از الهه هم ـاگ. اسمـمون حس اميلـترای فـه دخـن كلا رو همـم ـ

هر چي رسم و  اصلا. كردم ميهمين كار رو ، كرد ميخواستگاری 
 . رسوم خودش رو داره
گفت؟ يعني من و الهه براش  مياين چي داشت . مثل بستني وا رفتم

كردم و اون منو  ميفرقي نداشتيم؟ يعني در تمام اين مدت من اشتباه 
و لبخندها چي ها  ديد؟ پس اين نگاه ميفقط به عنوان دخترعموش 

  :گفتند؟ عماد گفت مي
 . روز بری از دلش در بياری ولي بهتره وقتي عصبانيتت خوابيد يه ـ
شم سيب زميني  مياگر برگرده من . ست يا منجا اينيا جای اون ! نه ـ
دعوا راه انداختم و گفتم چرا از  طوری اينشه كه من الان  مين. بخار بي

 برم دنبالش؟  وقت اون، كني ميباران خواستگاری 
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رو  وقتي پوزخند عماد. خورد ميديگه حالم داشت از رفتارش بهم 
بدون هيچ حرفي اتاق رو ترک . تحمل نکردم و از جام بلند شدم، ديدم
موقع بستن در صدای ندا رو شنيدم . همه با تعجب نگاهم كردند. كردم

  :كه آهسته گفت
فکر كنم باران امير رو دوست داره و حالا هم از حرفای ماني خيلي  ـ

 . ناراحت شده كه رفت
ارزشش از  بينم تو سرش تا جون خواست با يه پاره آجر بز ميدلم 

نزديک . رفتمها  در رو محکم كوبيدم و به سمت پله. كالبدش خارج بشه
توجه در رو باز كردم و پا  بي. در سالن بودم كه صدای ماني رو شنيدم

  :طولي نکشيد كه از پشت كيفم رو كشيد و گفت. به خيابون گذاشتم
 ری؟  ميكجا داری  ـ
 . قبرستون ـ
 . با هم حرف بزنيمصبر كن  ـ
 . من حرفي ندارم ـ
 امير رو دوست داری؟  واقعانکنه تو  ـ

هنوز ته چشماش عصبانيت مـوج  . برگشتم و با ناباوری نگاهش كردم
كـه   جـا  اونگفـتم؟ از   مياما چي . خواست سرش داد بزنم ميدلم . زد مي

مـنم  ، ماني هـيچ وقـت مسـتقيم در مـورد احساسـش حرفـي نـزده بـود        
  :گفت. بکنمای  م گلهتونست مين

 تو امير رو دوست داری؟ ، با توام باران ـ
  :عصبي بازوم رو از دستش بيرون كشيدم و گفتم

  .چرت نگو ـ
هر . رو گرفت و به سمت ماشين عماد برد كيفم. سد معبر كرده بوديم
  :گفت. دو به كاپوت تکيه داديم

 كني؟  ميپس چرا طرفداريش رو  ـ
 ن همه جوش آوردی؟ اول تو بگو چرا اي ـ

  :مکث كرد و گفت كمي 
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 . آخه تو خيلي برام عزيزی ـ
يمان مستقيم منو ـير از پـر امـطمئنم اگـي مـول، تـحرفت درس ـ

نشون  العمل عکس طور ايناون به عنوان برادرم ، كرد ميخواستگاری 
 . داد مين

 مشکل تو رفتار منه؟  ـ
. كارهای من رو نداریتو به عنوان پسرعمو حق دخالت تو ! آره ـ

حالا چه منفي . ذاشتي خودم جواب خواستگاريش رو بدم بهتر بود مي
 . چه مثبت

در  كمي . جويد ميرو هاش  زدم عصبي لب ميدر تمام مدتي كه حرف 
  :روبروم ايستاد و با عصبانيت گفت. سکوت نگاهم كرد

رفتار  چون، آد جواب منفي بشنوه مياميدوارم از اين به بعد هر كي  ـ 
فهميدی؟ اونا حق ندارن بيان از . ی خواهد بودطور همينمن با اونا هم 

  ...چون ...چون. تو خواستگاری كنند
كلافه دستي به موهای پر پشت و مشکيش كشيد و بدون هيچ حرفي 

ماني بالاخره بايد كدوم . چشمام پر از اشک شد. تركم كرد و رفت
 . كنه ميخودش ديوونه  حرفت رو باور كنم؟ آخرش من رو هم مثل

فکر . اشکم رو پاک كردم و كنار خيابون منتظر تاكسي ايستادم
فهميدم  مين. ولي برعکس شد، كردم امروز يه روز عالي و متفاوته مي

با شنيدن صدای . كشيد ميزد و با پا پيش  ميچرا ماني با دست پس 
ني رو بدون هيچ حرفي به سمت ماشين رفتم و از عمد ما. عماد برگشتم

دونستم كه عماد به  مي. در ماشين رو محکم كوبيدم. نديد گرفتم
خواستم به ماني بفهمونم  مي. ولي دست خودم نبود، ماشينش حساسه

. عماد هم فقط نگاهم كرد و حرفي نزد. كه از دستش خيلي عصبي هستم
اعصاب خرابم رو كرده بود وگرنه به همين سادگي از ی  اونم ملاحظه

 اصلاولي من ، حركت كرد و برای ماني بوق زد. ذشتگ ميگناهم ن
 . نگاهش نکردم

*** 



  15 فصل اول

  :صبا با خنده گفت 
  .بارانای  تو ديوونه ـ
 . خواست سرش رو از تنش جدا كنم ميباور كن دلم  ـ
 . خواهي كرد و با هم آشتي كرديد معذرتحالا كه اومد  ـ

شتي پا دو روز بعد از دعوای مفصلي كه داشتيم چند باری برای آ
پيش گذاشت ولي انقدر از دستش عصبي بودم كه حتي وساطت عماد 

كرد به خاطر دعواش با امير ناراحتم ولي  ميفکر . رو هم قبول نکردم
يک هفته سر تمرين نرفتم و بالاخره يک روز با ... خبر نداشت كه من

ولي . مجبور شدم باهاش آشتي كنم، نقشه از پيش تعيين شده عماد
 . آزارم ميده هنوز حرفاش

  :فکر كرد و گفت كمي صبا . سکوت كردم
 تو مطمئني كه ماني به تو احساسي داره يا توهم خودته؟  اصلا ـ
. كنم دوستم داره ميدونم رفتارش طوريه كه پيش خودم فکر  مين ـ

هميشه هوام رو داشته و رفتارش طوری بوده كه پدر و مادرم هيچ 
بينه آشکارا از ديدنم  ميهر وقت منو . اعتراضي به ارتباط ما نداشتند

درست . وای به روزی كه كسي نگاه چپ بهم بندازه. شه ميخوشحال 
رو به خاطر ها  مثل همين اتفاق چند روز پيش كه يکي از بچه

 . بيرون كرد، خواستگاری از من
 تو چي؟ تو چقدر دوستش داری؟  ـ
هميشه . آد يماز همون بچگي از وقتي كه يادم . خيلي دوستش دارم ـ

. رو به پاش بريزمام  بودم تا همه عشق و علاقهاش  منتظر ابراز علاقه
. حتي وقتي كه معلم گيتارم شد. ولي هيچ وقت انتظارم به پايان نرسيد

حالا . ولي فقط از استعدادم تعريف كرد، بيشتر اوقات با هم تنها بوديم
 . كنيم ميهم كه در يک گروه به دعوت خودش همکاری 

چطور شد كه ماني پدر و مادرش رو از دست داد؟ در مورد ، باران ـ
 . همه چي حرف زدی به غير از اين

  :آهي كشيدم و گفتم
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من خيلي بچه بودم ولي  كه اينبا . چي بگم؟ روزهای خيلي بدی بود ـ
من چهار . ره مياز گوشم بيرون نها  صدای اون گريه و شيون اصلا

تو  ظاهراهام شيرازی بودند و ن عموز. سالم بود و ماني هفت ساله
. خيلي از چند و چون ماجرا خبر ندارم. دانشگاه با عموهام آشنا شدند

 زن عمو. ماني يه خواهر دو ساله داشت به اسم مانلي، زمان تصادف
فکر . يه جنين دو قلوی دختر و پسر باردار بود، مادر ماهان هم، مرجان

كردند  ميتو يه آپارتمان زندگي  عموها جفتشون. كنم چهار ماهه بود مي
. هميشه پيش هم بودند، كه فقط پنج ماه فاصله سني داشتندها  و بچه

پيچ های  گردنه كه  حاليتوی تاريکي هوا در ، رفتند ميداشتن مسافرت 
انداز  ماشين بابای ماني توی يک دست، كردند ميدر پيچ رو رد 

شه آروم رانندگي كنه تا  ميقرار . شکنه ميفنر  افته و شاه ميوحشتناک 
ولي بعد از باباش ، ماني تو ماشين خودشون بود. به يه تعميرگاه برسند

آخه اون دوتا هيچ وقت از هم جدا . ره پيش ماهان ميگيره و  مياجازه 
 .شايد هم قسمت بوده كه ماني تو ماشين خودشون نباشه. شدند مين

عمو هر كاری  شه و ميسرعت ماشين زياد ، سر يک پيچ خيلي تند 
شه و  ميمنحرف ، تا بياد ماشين رو كنترل كنه. گيره ميكنه ترمز ن مي
اونم جلوی . سوزن ميتركه و هر سه  ميماشين . ره ته دره مي

، كشيد ميعمو با صدای بلند فرياد . زن عموماني و عمو و های  چشم
كشيد اما ماني فقط مات و مبهوت به  ميكرد و جيغ  ميگريه  زن عمو

كاش از ای   گفته؛ ميشايد هم تو دلش . كرده ميشين سوخته نگاه ما
 . مردم ميام  شدم تا همراه خانواده ميماشين پياده ن

بريده شدن  باعث، فنرشکستن شاه ، پليسطبق گزارش كارشناسي 
 ممکنه مواقعيدر چنين . های عقب ماشين شده بود لوله ترمز چرخ

ن پيچي ترمز يال اينکه سر چنولي احتم، دترمزها چند باری عمل كنن
به  زن عمو. با كسي حرفي نزدها  ماني تا مدت .زياده خيلي، عمل نکنه

افسردگي ها  تا مدت. دوقلوش رو از دست دادهای  خونريزی افتاد و بچه
 . گرفت و قرص مصرف كرد
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با شنيدن خبر مرگ دختر و داماد جوونش و  زن عموبيچاره مادر 
 بعد از چندين جلسهولي . پاهاش لمس شد سکته كرد و، نوه كوچيکش

همه يه جور درب و . فيزيوتراپي تا حدودی سلامتيش رو به دست آورد
اما حرف نزدن و گريه . كشه ميبا يادآوريش قلبم تير . داغون بودند

 .نکردن ماني برای خودش معضلي شده بود
به داد عروسش ، دونست به داد پسرش برسه ميبيچاره آقاجون ن 

كمر خودش از اين مصيبت خم شده . باشهاش  و يا به فکر نوه برسه
به خاطر . بارها و بارها قلبش گرفت و بيمارستان بستری شد. بود

. آقاجون خودش مسئوليت ماني رو قبول كرد، وضعيت مادربزرگ ماني
ش توانايي نگه داری از مادربزرگكرد و  ميچون دائيش ايران زندگي ن

، هم كه خودش افسردگي شديد داشت زن عمو. بچه رو نداشت
 . حالش خوب بشه زن عمومسئوليت ماهان هم افتاد گردن آقاجون تا 

دائم . ماني شد همه همّ و غم من، از وقتي كه اومدند خونه آقاجون
 كه اينخواست كاری كنم چشماش بخنده نه  ميدلم . كردم ميبهش فکر 

قاطي ها  م از بچهگير بود و با هيچ كدو خيلي گوشه. ازش غم بباره
 جا اينجالب . شد حتي با ماهان كه مثل دوقلوهای از هم جدا بودند مين

خواستم غذاش رو  مياگر ازش . شد ميبود كه اونم سمت من كشيده 
 . خورد مي، بخوره

ما بود و يا من ی  كم كم انقدر جذب من شد كه بيشتر مواقع يا خونه
. آلبالو بوديمهای  كنار درختيه روزی تو باغ لواسون . آقاجونی  خونه

البته ماني كنار رودخونه باريک نشسته بود و منم در كنارش زل زده 
خواست ازشون بچينم و بخورم ولي  ميدلم . بودم به آلبالوهای رسيده

 صداش كردم و گفتم؛. رسيد ميانقدر بالا بودن كه دستم بهشون ن
از جاش بلند شد  "؟ چينيش ميبرام . خوام ميمن اون آلبالو رو ، ماني"

بدون هيچ حرفي از درخت رفت . و اول به من و بعد به آلبالو نگاه كرد
وقتي دستش رو به . بالا و به هر نحوی كه بود آلبالو رو برام چيد

اش آلبالوی درشت و رسيده رو  سمتم دراز كرد و توی مشت باز شده
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وتا چال خوشگل د. با لبخند من اونم لبخند زد. ديدم نتونستم لبخند نزنم
خندی خيلي خوشگل  ميماني وقتي " با لبخند گفتم؛. هاش افتاد روی لپ

 . با هم آلبالوها رو خورديم "خندی؟ ميچرا هيچ وقت ن. شي مي
حتي ماهان ، راه نداديممون  ديگه هيچ وقت كسي رو به جمع دو نفره

 ديدن ماني به ميهم كه ترها  بزرگ. كه جونش به جون ماني بسته بود
خيلي طول . كردنم ميبيشتر تشويق به معاشرت ، ده ميحرف من گوش 

بالاخره سر خاک پدرو . كشيد تا ماني با دنيا آشتي كنه و حرف بزنه
وای صبا بهتره در اين مورد حرفي نزنم  ...مادرش حسابي گريه كرد و

 . كنه ميكه فقط ماتم دلم رو زياد 
به موسيقي خيلي ولي چون مامانش . درسش رو خوند و وكيل شد

ديگه شده بود پسری كه همه . دنبال موسيقي هم رفت، علاقه داشت
كه شد برگشت پيش عمو و با اونا زندگي تر  بزرگ. دوستش داشتند

همين غم بزرگ ازش آدم . زد ميكرد ولي روزی يه بار به من سر 
بهترين . هيچ وقت احساسش رو به كسي نشون نداد. توداری ساخت

 . كنه ميهم كه بهش بدی فقط به يه لبخند كفايت خبر دنيا رو 
 . خنده ميديدم كه داره ها  ولي من خيلي موقع ـ
شيطنت عماد خيلي هم روش تأثير  اتفاقا. آدم عبوسي نيست ـ

شه تبديل  ميفقط وقتي نزديک سالگرد فوت پدر و مادرش . گذاشته
 عموزن الان . ولي در حالت عادی خوبه. شه به يه آدم منزوی مي

دوری از ماهان رو يه جوری تحمل . جونش به جون ماني بسته است
گه  ميهميشه  زن عمو. كنه مياما اگه يک روز ماني رو نبينه دق ، كنه مي

 . كنه ميماهان درک ن، كنه ميماني سنگ صبور منه و انقدر كه اون دركم 
يادمه اون موقع كه كنکور داده بوديم گفتي كه داری از پسرعموت  ـ

ولي هيچ وقت در مورد ماني و احساست ، گيری مييتار زدن رو ياد گ
وقتي كه ماني و عماد همين دانشگاه برای . نسبت به اون حرفي نزدی

دانشگاهي شدند تازه اون موقع بود كه فهميدم بين شما  ارشد با ما هم
 . دوتا يه چيزايي هست
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ي دانشگاه قبول وقت. كنم هديه مانيه ميگيتاری كه الان ازش استفاده  ـ
 . ولي يه هديه دارم كه از اون برام عزيزتره. شدم برام خريد

صبا با دقت نگاه . دستم رو جلو آوردم و دستبندم رو نشونش دادم
  :كرد و گفت

 اينم ماني خريده؟ . تو دستت زياد ديدم ـ
اون موقع ماني فعاليتش رو تو يک گروه . بودام  تولد چهارده سالگي ـ

چـه تولـد مفصـلي تـو بـاغ       كـه  اينبگذريم از . ع كرده بودموسيقي شرو
من هميشه عاشق بهترين قسـمت تولـد يعنـي    . لواسون برام گرفته بودند

تک تک كادوها رو با عجله باز كردم تا به هديـه  . باز كردن كادوها بودم
دلم فـرو  ، كادوها تموم شد و چيزی باقي نموندی  وقتي همه. ماني برسم

در هم رفـت كـه يـک دفعـه صـدای      هام  سگرمه. شتمحس بدی دا. ريخت
بـاران خـانم   . نوبـت كـادوی منـه   ، نوبتي هم كـه باشـه  "ماني رو شنيدم؛

. كوچيک رو به سـمتم گرفـت  ی  بعد هم جلو اومد و جعبه "تولدت مبارک
دسـتبند  ، از داخـل جعبـه  . تشکر كردم و با شوق كاغذش رو بـاز كـردم  

ای قشنگي از قبيل قلـب و قفـل   دستبندی كه آويزه. ظريفي بيرون آوردم
افتاد اسمم به لاتـين نوشـته شـده     ميجايي كه روی مچم . و كليد داشت

از اون روزی . ازش خواستن خودش دسـتبند رو ببنـده دسـتم    همه. بود
وقتي هم رفتـيم بـه   . كه دستبند رو بست دستم ديگه هرگز بازش نکردم

اولــين پــول  گفــت كــه اون دســتبند رو بــا، درخــت آلبالوهــا ســر بــزنيم
بعـدش روی تنـه درخـت بـا چـاقو      . دريافتيش از موسيقي بـرام خريـده  

عکس قلب كشـيد و اول اسـم هردومـون رو نوشـت كـه هنـوزم اثـرش        
همون روز بهم گفت كـه دوسـت داره زودتـر بـزرگ بشـه و بـه       . هست

گفـت   مـي غيرمسـتقيم حـرف زد امـا حسـم بهـم      . خواسته دلـش برسـه  
هم اسم ايـن حـس رو عشـق    ناخودآگا ضمير. يعني من، دلشی  خواسته
 . گذاشت

  :صبا با خنده گفت
 . به اين همه عشق حسوديم شد ـ
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كني تا كي بايد انتظار بکشم؟ بچه كه بوديم چون زياد بهم  ميفکر  ـ
دادند كه  مياحتمال ترها  بزرگ، داد ميكرد و حرفم رو گوش  ميتوجه 

. دونه ميمثل خواهرش منو  واقعانکنه . كنه ميمنو به جای مانلي تصور 
 ...وقتي با الهه براش فرقي ندارم پس با خواهرشم

  :خنديد و گفت. با غم نگاهش كردم. بغض نذاشت حرفم رو ادامه بدم
كشه تا  ميكه من ديدم خيلي طول نای  راستش اين ماني! نگران نباش ـ

بايد بندازيمش . تنبله كمي فقط . در وصال دوتا دل عاشق دعوتمون كنه
چون تو هميشه رفتي . سرازيری و با يه نيش ترمز روشنش كنيم تو

 . بايد امتحانش كنيم. ده ميسمتش حالا تنبل شده و به خودش زحمتي ن
 چطوری؟  ـ
 . ده مينشون  العملي بايد بفهميم كه نسبت به رقيب عشقي چه عکس ـ
  ...گفتم كه هر كي بهم نگاه چپ بندازه ـ
  .يه چيز ديگه، خواستگار و اين چيزا نه ـ
 چي؟  مثلا ـ

  :فکر كرد و گفت كمي 
. يه روز كه پيشش هستي بهم خبر بده يه ماراتن پيامک راه بندازيم ـ

. ش چيهالعمل ببين عکس، اگه ازت پرسيد كيه؟ سر بسته جواب بده
  .كنه يا نه ميخوام ببينم حسادت  مي

  :بشکني زدم و گفتم. چشمام از خوشحالي برق زد
مخصوصا كه فردا كلاس نداريم و از صبح قراره بريم  .موافقم ـ

 .تمرين
اون روز عماد نبود . صبا خنديد و من با لبخند چشمکي تحويلش دادم

در راه هم فقط در مورد . و من همراه صبا با اتوبوس به خونه برگشتيم
 . حرف زديم و خنديديممون  نقشه

رو ام  ماني نقشه از راه رسيد و منتظر بودم با اومدنفردا بالاخره 
داشت آهنگي رو زمزمه . اومد ميصدای ماني از توی اتاقک . عملي كنم

 شاپ اون روز تو كافي. چقدر صداش قشنگ بود. زد ميكرد و گيتار  مي
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رو برای تمرين صدا ها  بچهی  سعيد همه. خواستم بهش بگم اما نشد مي
زمان برای الان بهترين . به صبا پيامک دادمام  فوری با گوشي. كرد

ماني از اتاقک بيرون اومد و كنارم . پليدمون بودی  عملي كردن نقشه
  :گفت، وقتي منو محو نگاه كردن به گوشي ديد. روی صندلي نشست

 خوای تمرين كنيم؟  ميمگه ن، باران ـ
  :گفتم، در همون حال كه به صفحه گوشيم زل زده بودم

 . آم ميالان  ـ
خوندم و  ميو منم با خنده همه رو  داد ميصبا پشت سر هم پيامک 

بالاخره طاقت . معلوم بود كه حرصش در اومده كاملا. دادم ميجواب 
  :نياورد و گفت

  .ای ملاحظه بينشناس و  چه آدم وقت ـ
 كي؟  ـ
ده و تو هم با حوصله  ميهميني كه پشت سر هم داره بهت پيامک  ـ
 . دی ميخوني و جواب  مي
 . شه ميوقت سرش ن دل كه ملاحظه و، آهان ـ
 . الان وقت تمرينه. دل بيخود كرده ـ

 . نگاه كردمهاش  سرم رو بلند كردم و به اخم
 . رو ازت بگيرم ت كني يا گوشي ميجمعش  ـ

  :لبخندی زدم و خونسرد گفتم
 زني؟  ميباشه چرا  ـ

از جاش بلند شد و با عصبانيت به سمت يک صندلي ديگه رفت و 
به صبا پيامک دادم و . كرد ميداشت نگاهم   ميولي زير چش، نشست

  :گفتم
 . طرف حسابي قاط زده، ديگه بسه ـ

  :به سمتش رفتم و گفتم
 آی؟  ميپس چرا ن ـ
 كي بود؟  ـ
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 كي بود؟ ، كي ـ
 . داد ميهموني كه بهت پشت سر هم پيامک  ـ

  :كردم و گفتماش  نگاهي به اخم ظريف نشسته در چهره
 . شخص خاصي نبود ـ
 خنديدی؟  مي طور اون شخص خاصي نبود حالا ـ
 .چقدر حساس شدی ـ
 . پس راستش رو بگو كي بود ـ

  :كردم و گفتم  اخمي
 . آد كسي توی مسائل خصوصيم دخالت كنه ميخوشم ن ـ
 حالا ديگه من شدم كسي؟  ـ

خواست بگم پس  ميدلم . مت اتاقک رفتـه سـد و بـند شـخور بلـدل
ي من چيه كه برای هر چيزی عصبي تو كي هستي؟ نقشت توی زندگ

آقا های  مـيست اخـه نـالي كـجای صبا خ. زدمـرفي نـي حـشي؟ ول مي
دا افتاد كه با اخم نگاهم كرد و با نفرت ـه نـگاهم بـن. اني رو ببينهـم

روی صندلي نشسته بود و . به سمت اتاقک رفتم. سرش رو برگردوند
روی . روبرو زل زده بودبه ديوار ، گيتارش بغلش بود كه  حاليدر 

زير لب . نگاهش رو از ديوار گرفت و دلخور نگاهم كرد. صندلي نشستم
  :گفتم

 . صبا بود ـ
 كي؟  ـ
 . داد ميكه بهم پيامک  اوني ـ
 گيری؟  ميدی و قلوه  مييعني تو با صبا هميشه اين طور دل  ـ

  :گفتم. گرفتام  از حرفش خنده
 . باور نداری بيا خودت نگاه كن ـ

  :خودش رو جمع و جور كرد و گفت كمي 
 . نه من بهت اعتماد دارم ـ
 چيه؟ها  پس اين حرف ـ
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 . من فقط نگران شدم ـ
 چرا بايد نگران بشي؟  ـ
 . من پسرعموتم ...خب من ـ
با الهه و بقيه برات  واقعاببين اگه من . همون داستان هميشگي! آهان ـ

زندگيم كاری نداشته  پس لطف كن و با مسائل خصوصي، فرقي ندارم
 .چون تا حالا نديدم كاری به كار الهه داشته باشي. باش

  :از جام بلند شدم كه سريع گفت
  ...فقط من، تو و الهه در يک جايگاه نيستيد ـ

خواست حرفي بزنه كه هر دو با ديدن . در رو باز كردم. سکوت كرد
ن پا و اون پا اي كمي . پشت در فالگوش ايستاده بود. متعجب شديم، ندا

  :كرد و با صدايي لرزون گفت
 . خوايم تمرين كنيم ميگه  ميسعيد  ـ
 . خودم خبر دارم ـ
 . باشه ـ

. در رو بستم و برگشتم كنارش. ماني با صدای بلند خنديد، وقتي رفت
  :منم خنديدم و گفتم. خنديد ميهنوز داشت 

 !ماني ـ
 جانم؟  ـ

 . كردند ميدلم قند آب  گفت تو ميوقتي جانم . مکث كردم كمي 
  ؟داره نظرتا حالا توجه كردی اين ندا چقدر بهت  ـ
 سخنرانيت تموم شد؟  ـ
خودم های  بارها و بارها شده با چشم. كنم ميباور كن شوخي ن ـ

حتي با . كنه ميزنم چپ چپ نگاهم  ميديدم كه وقتي دارم باهات حرف 
تو رو شوهر فکر كنم توی روياها . گردونه مينفرت سرش رو بر

 . داستان ماني و ندا باورش شده. بينه ميخودش 
  :با خنده گفت

 . از قديم گفتن آرزو بر جوانان عيب نيست. بذار خوش باشه ـ
 يعني تو قصد ازدواج نداری؟  ـ
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 . فقط منتظر يه پری دريايي هستم، چرا ـ
 رو ول كردی رفتي دنبال پری دريايي؟ ها  آدم ـ
 . رياييمثل پری د آدمي خب  ـ
 چه شکلي هستند؟ ها  مگه پری دريايي ـ

  :خيره نگاهم كرد و گفت
 . شبيه تو ـ

نگاهش رو ازم گرفت و . از شرم سرخ شده بودم. جوابي نداشتم بدم
آخر . تبدارم گذاشتمهای  دست روی گونه. بدون هيچ حرفي تركم كرد

وجود با ، بازم ترديد دارم. كنه ميام  ديوونههاش  ماني با اين حرف
و كارهاش رو به نفع خودم ها  تونم حرف مين، صبای  موفق بودن نقشه

تونم به دلم  مين. نه تا وقتي كه ماني به چيزی اعتراف نکنه. برداشت كنم
بهتر بود دست از تلاش بردارم و همه چي رو به قسمت . اميدواری بدم

 .بسپرم
*** 

و لذت بخشي  هوای خوب. باريد ميبارون پاييزی خيلي نرم و آهسته 
با . كرد ميمثل هوای بهار كه آدم احساس تازگي و شادابي . بود

جلوی تلويزيون نشسته  ادرمم. مسلام كردم و نه شدوخستگي وارد خ
  :گفت مجواب زد و درمهر ديدنم لبخندی از سر با . بود
 .شدم ميكم كم داشتم نگران . خسته نباشي، سلام دخترم ـ
 .ودمترافيک گير افتاده ب تو ـ
 ندی؟وچرا تا حالا م. هساعت اوج ترافيک، خب عزيزم اين ساعت ـ
 .ميدانشگاه بزنی  نهوم سری به كتابخيرفته بودبا صبا  ـ
 گرسنه نيستي؟ ـ
 .دوست دارم بخورم و بعدم برم بخوابم هچيز سبک باش هي هچرا اگ ـ

، مو بعد از شستن دست و صورت من جا درآوردوهم ورهام  لباس
شکمم رو از گرسنگي  كه اينبعد از . مرفته نوبه آشپزخ رمادهمراه م

 هنوز برای تعويض لباس سر كمد نرفته بودم .مرفت مبه اتاق، نجات دادم
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با ديدن اسم ماني لبخندی زدم و تماس رو  .زنگ خوردام  گوشي كه
 .وصل كردم

  .سلام پسرعموی گرام ـ
  :ه گفتدر گوشي تلفن جاری شد كماني صدای گرم و پر انرژی 

 .سلام خوبي؟ يه بار زنگ زدم جواب ندادی ـ
گوشي تو . خوردم ميداشتم عصرونه . جدا؟ تو آشپزخونه بودم ـ

 . كيفم مونده متوجه نشدم
 تازه از راه رسيدی و خسته هم هستي؟  حتماپس  ـ
  .ام آره خيلي خسته ـ
گه البته ا م؟يببين گم كه اگه امکانش هست فردا همديگه روب مزنگ زد ـ

من باشم و . نشستهام  لبخند روی لب .كاری نداری و كلاست سبکه
نگه از خدا خواسته بود و  كه اينولي برای . دعوت ماني رو قبول نکنم

  :گفتممل ات كمي پس از ، منتظر دعوت من
بعد از  ولي تايم دارمتا ساعت يازده كلاس صبح آره چرا كه نه؟  ـ

 .آد مياستادمون ن .خاليهظهرم 
 .جلوی دانشگاه هستم يازدهمن ساعت . هوبخ ـ
 ؟فقط قراره كجا بريم. هباش ـ
ريم رستوران آقاجون با هم  ميكنيم و بعد  ميريم خريد  مياول  ـ

 .ناهار بخوريم
 فقط من و توييم؟  ـ
 . دم تنها باشيم ميترجيح ، آره ـ
 . باره مياين روزها خيلي بارون  كه اينفقط  ـ
 . عاشق بارانم دوني من ميخب تو كه  ـ

  :وقتي سکوتم رو ديد گفت. از كلام دو پهلوش سرخ شدم
 كاری نداری؟. منتظرم باش يازدهساعت فردا  ـ
 .نوت سلام برسمانبه ما. ممنوننه م ـ
 .به اميد ديدار. حتما ـ
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 .به اميد ديدار ـ
 با خوشحالي .نگه داشتم مدست تو طور برای دقايقي همان روگوشي 

دل تو دلم نبود كه دليل . شد ميبهتر از اين ن. وابيدمخاقبازطروی تخت 
صداش خيلي پر انرژی بود و بيشتر از اون حس . اين ملاقات رو بدونم

كاشکي . ای وای چه انتظار سخت و كشنده. كردم هيجان زده است مي
 .فردا زودتر از راه برسه

باد توی ها  برگ. يه روز قشنگ پاييزی. فردا هم بالاخره از راه رسيد
ابر پهن و سياهي در . رفتند ميرقصيدند و از سويي به سوی ديگه  مي

. پهنه آسمون نشسته بود و معلوم بود كه حسابي هوای باريدن داره
تو دانشگاه آرايش  كه اينسعي كردم بهترين لباسم رو بپوشم و با 

قبل از رفتن به مادرم اطلاع . هم آرايش كردم كمي ، كردم ميچنداني ن
، سر كلاس. ه ناهار رو با ماني هستم و اگه دير كردم نگران نشهدادم ك

صبا متوجه . تمام مدت نگاهم به ساعتم بود و منتظر گذر زمان
 .ذاشت ميقراريم شده بود و دائم سر به سرم  بي

صبا با . رو تعطيل كرد كلاس استاد بيست دقيقه زودتر از هميشه
  :گفت شيطنت

ست دقيقه زودتر كلاس رو تعطيل استاد بي. روز توست، امروز ـ
 . خدا شانس بده. آد مين اصلااون يکي استاد ، كنه مي
 ؟شه ميحسوديت  ـ

  :گفت دهخندستم رو كشيد و در همون حال با 
نيد؟ ما هم دل داريم وريد خوش بگذر ميتنهايي حالا . بنده غلط كنم ـ

 .ن برای حرف زدنوو هم شکم برای خوردن و هم زب
 .ونيبايد تنها بمام  شرمنده وولي امروز ر .مئنممط و كهاين ـ

روی صــندلي فلــزی  كــه  حــاليدر ، پــا بــه حيــاط دانشــگاه گذاشــتيم
  :نشست گفت مي
 خبريه؟ ـ

  :لبخندی به پهنای صورتم زدم و گفتم
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 . دم تويي ميمطمئن باش اگه خبری باشه به اولين نفری كه خبر  ـ
  :فشرد و گفت ور مبا محبت دست

 . مطمئنم قراره اتفاقات خوبي بيفته. خبر خوشت هستم عزيزممنتظر  ـ
  :به آسمون نگاه كردم و گفتم

 . البته اگه بارون بذاره ـ
  :صبا دستم رو گرفت و گفت

  .فقط به آسمون نگاه نکن ـ
 . چرا؟ خب تو هم نگاه كن ـ
 . موني ميمشتاق جا های  گم وگرنه از ديدن نگاه ميبه خاطر خودت  ـ
 مشتاق؟ نگاه  ـ

  :اطرافم رو نگاه كردم و گفتم
 ...كدوم نگاه مش ـ

يک . خودم نگاه مشتاقش رو ديدم و لبخند زدم، قبل از جواب صبا
ن صدها نفر به راحتي ون كافي بود تا از ميوخياب طرفنظر به آن 

يک . دكر ميبه ساعتش نگاه و  بود تکيه به ماشين داده. مبد شتشخيص
به و باروني بلند سياه رنگي سير ای  وار قهوهبا شل، پيراهن آجری رنگ

ي كه از صد يموهای سياه و چشما، صورتش اصلاح شده. تن داشت
يک جفت گوی سياه در حوضي از . ممتری هم قادر به ديدن برقش بود

  :صبا گفت. آب زلال
  .رو ت جمع كن آب لب و لوچه ـ
 !گمشو ـ
ديگه برو . عاشقانه نشمخوام گم بشم كه مزاحم ديدارهای  مي! اتفاقا ـ

 . و بيشتر از اين منتظرش نذار
 . ببخشيد كه امروز تنهات گذاشتم ـ
 . كم خودت رو لوس كن، برو دختر جون ـ

به سمت ماني رفتم . رو بوسيدم و خداحافظي كردماش  با لبخند گونه
 .ور كردد ماز تن وم خستگي روتم، شنوصدای مهرب. و سلام كردم
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  :گفت
 ی؟چطور .سلام ـ
 زياد كه معطل نشدی؟. مرسي خوبم. سلام ـ
 پس چرا دوستت رفت؟ . نه تازه رسيدم ـ
 . اون هميشه عجله داره ـ
 .كردم فقط از عماد فراريه ميفکر  ـ
 ناراحتي برم صداش كنم؟  ـ

  :تفاوتي زد و گفت بيلبخند . زد ميحسادت در صدام موج 
 . كردم باهات نياد ميدعا  اتفاقا ـ

باز كرد  مبرا ور ماشيندر . فرصت جواب نداد. ش كردممتعجب نگاه
هميشه با نگاه  مثل. و حركت كرد نشست فرمون و خودش هم پشت

انرژی و قرار بيشتری برای م نوازش كرد و به قلب ورصورتم ، مخمليش
  :گفت. يدن دادپت

و دوست ای  دونم كه خسته مي. خوام ميبه خاطر دوری راه معذرت  ـ
از تر  ولي هيچ جايي رو دنج، ی خونه استراحت كنيداری زودتر بر

 .رستوران آقاجون پيدا نکردم
 . بارها و بارها با هم اين راه رو رفتيم قبلاما  اين چه حرفيه ماني؟ ـ

پخش ماشين رو . لبخند زيبايي تحويلم داد و به روبرو خيره شد
دن وقتي با اون بودم طولاني بو. روشن كردم و به صندلي تکيه دادم

 . كرد مياذيتم ن اصلاراه 
ريـم   مـي بعـدش  . خـواد تـو هـم نظـر بـدی      مـي دلـم  . اول بريم خريد ـ

 . رستوران
 خريد به چه مناسبت؟  ـ

  :كن رو زد و گفت برف پاک
 فهمي؟  ميمناسبتش رو  ـ

يه لحظه . نگاهي گذرا به چشمان مشتاقم انداخت و به روبرو زل زد
خواست  ميداشتني بود كه دلم بود ولي انقدر نگاهش زيبا و دوست 
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. درخشيد ميباز چشماش . اون لحظه رو برای هميشه در قلبم حک كنم
خواست  ميدلم . جشن گرفته بودندها  باز در چشمان درخشانش ستاره

باز ضربان قلبم به اوج رسيده . خواد حرف بزنه ميبدونم در مورد چي 
 .آروم و قرار نداشتای  بود و لحظه

. كرد ميبود ولي از گفتنش امتناع هاش  فته روی لبباز حرفي ناگ 
بود كه هميشه دنبال فرصتي  آدمي كرد و مثل  ميزيادی دست دست 

هيچ وقت . فراری بودها  گشت اما از بدست آوردن اين لحظه ميمناسب 
در اوج . رو به نفع خودم برداشت كنمهاش  تونستم رفتار و حرف مين

با . خوردم ميت و با مغز زمين شکس مياميدواری بال و پرم رو 
. نگاهي به اطرافم انداختم. رشته افکارم از هم گسست، ايستادن ماشين

  :گفت. به مركز تجاری رسيده بوديم
 .بايد ببرم پاركينگ مركز تجاری. مثل هميشه جای پارک نيست ـ
 . مونم ميمنتظرت  شاپ پس من جلوی اون كافي ـ
 . سردم هست ممکنه سرما بخوریهوا . شي مينه چتر نداری خيس  ـ

 شاپ به درخت نزديک كافي. از اين همه توجه قند تو دلم آب شد
  :اشاره كردم و گفتم

 .تو هم زودی بيا، رم پيش اون درخت بزرگه تا خيس نشم ميمن  ـ
ماني حركت كرد و . سرش رو تکون داد و من از ماشين پياده شدم

رون شديد شده بود و اين بار با. با حالت دو به سمت درخت رفتم. رفت
پر از آب شد و ها  طولي نکشيد كه خيابون. باريد ميبا سرعت بيشتری 

ی  با شنيدن صدای زنگ گوشيم و ديدن شماره .كمترها  سرعت ماشين
از عرض  كه  حاليدر . فوری به خيابون روبرويي نگاه كردم، ماني

از عرض  هنوز كامل. كردم براش دست تکون دادم ميخيابون گذر 
فوری . خيابون عبور نکرده بودم كه ماشيني با سرعت از كنارم رد شد

روی هردومون آب . ماني دستم رو كشيد و به سمت خودش كشوند
تو  كاملا. سرم رو بلند كردم و به ماني نگاه كردم. گلي پاشيده شد

چيز خاصي در چشمان سياه و . با شرم ازش جدا شدم. بغلش بودم
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ماني . شد ميهام  چيزی كه باعث گلگون شدن گونه. زد ميرياش موج  بي
  :كرد با خنده گفت ميبه سر تا پای من و خودش نگاه  كه  حاليدر 
 . خوبي؟ نزديک بود بزنه بهت و بدبختم كنه ـ

لباس هر دومون گلي شده بود با اين تفاوت كه . به خودم نگاه كردم
خيس  كاملاون موهای من زير مقنعه بود ولي موهای خوش حالت ا

  :گفتای  با حالت بامزه. شده بود
 خب حالا چي كار كنيم؟ . حموم لازم شديم ـ
 . كنند ميمون  كنن اومديم گدايي بيرون مياينجوری بريم فکر  ـ

  :با خنده گفت
مخي هستيم كه ميان زير  بيكنن از اون عاشقای  مينه بابا فکر  ـ

 . بارون قدم بزنن
 :آهسته گفت دستي به لباساش كشيد و

هوای دو ، مخصوصا كه هوا. آد همچين فکری كنند ميالبته منم بدم ن ـ
 . نفره است

  :با لبخند نگاهم كرد و گفت. متعجب نگاهش كردم
 خوای برم برات چتر بخرم؟  مي. خيلي خيس شدی ـ

  :كشيدم و سر به زير با ناز گفتمام  دستي روی مقنعه
 . ت الان گفتي هوا دو نفره استخود. خوام چي كار مينه چتر رو  ـ

سرم رو بالا . آرومش رو خيلي خوب حس كردمی  صدای خنده
  :آوردم و گفتم

 . موهات خيس خيس شده. تو بيشتر خيس شدی ـ
برای . دستم رو بالا بردم و آروم بارون روی موهاش رو تکوندم

نفس داغش رو روی . اولين بار بود انقدر طولاني به هم نزديک بوديم
 . كردم مياحساس ام  ونهگ

خوند كه تو  ميانگار تو چشمام . نگاهم كرد. زد ميقلبم داشت تند تند 
انقدر در نگاه هم غرق شده بوديم كه متوجه . چه حس عجيبي گير كردم

رو ديدم سرم رو اش  وقتي نگاه خيره. نشديم خيلي وقته به هم زل زديم
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به  قدمي . شد ميمون  تانگار تازه داشت متوجه موقعي. پايين انداختم
به سمت مركز خريد . عقب برداشت و دستي به موهای خيسش كشيد

  :گفت. رو آهسته كرد تا با من هم قدم بشههاش  قدم. يمرفت
 باريد؟ ميحالا يکي نيست به اين ابرها بگه چرا انقدر با جديت  ـ
 . گفتي بارون رو خيلي دوست داری ميتو كه  ـ
 ؟من كي گفتم ـ
 . ديروز ـ

  :ادامه دادم. فکر كردن چشماش رو جمع كردی  به نشونه
 ... وقتي زنگ زدی قرار امروز رو بذاری ـ
 . ولي من گفتم باران رو خيلي دوست دارم نه بارون. آره، آهان ـ

من سرخ و سفيد بشه و با های  منتظر همين بود تا مثل هميشه لپ
كرديم و من هنوز رو نگاه ها  تک تک فروشگاه زنان قدم. لذت بخنده

 دونستم هدف ماني از خريد چيه؟  مين
 اين چه حرفي بود تحويل مرد بيچاره دادی؟  ـ

. نگاهي به شماره انداخت و رد تماس داد. تلفن همراهش زنگ خورد
  :معترض گفتم

 كي بود؟  ـ
 . گرفتاش  از نگاهم خنده

باور كن برای حرصي كردن تو ازش نخواستم . يکي از دوستامه ـ
 . شت سر هم بهم پيامک بده يا زنگ بزنهپ

  :شاكي گفتم. منظورش به پيامک بازی من و صبا بود
 پس چرا جوابش رو ندادی؟  ـ
 . تری دارم الان كار مهم. چون وقتش رو ندارم ـ
 ما برای چي اومديم خريد؟  ـ

  :گفت، خنديد ميبه لحنم  كه  حاليدر . ايستاد و نگاهم كرد
 نيست؟ ای  سوال ديگه. بخرم خوام لباس ميچون  ـ
 . اينو كه خودمم فهميدم ـ
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  مشکليه؟. خواست با سليقه تو خريد كنم ميدلم ، عروسي دوستمه ـ
  :سرم رو تکون دادم و با لحني خاص گفتم

 . توني بخری مي، نه هيچ مشکلي ندارم عزيزم ـ
چندتا . دنبالم اومد، حركت كه كردم. نشستهاش  لبخند روی لب

ديگه سر زديم و آخر سر به انتخاب من كت و شلوار جذب و  فروشگاه
يک دست لباس  همچنين. براق مشکي به همراه پيراهني سفيد خريد

كثيفش رو عوض كنه كه داخل اتاق پرو های  اسپرت تا بتونه لباس
با هم به سمت مانتو فروشي . لباسش رو عوض كرد و بيرون اومد

خريد جين مانتوی پاييزه و شلوار خودش برای من ی  رفتيم و به سليقه
از . داخل اتاق پرو لباسم رو عوض كردم، كه منم به تبعيت از ماني

  :فروشگاه كه بيرون اومديم نگاهي به اطرافش انداخت و گفت
 . بهتره مقنعه هم بخری ـ

  :دستانم رو به هم ماليدم و گفتم. اشاره كردام  و به مقنعه
دستام از سرما انگار . ي سردمهولي ماني بهتره بريم من خيل ـ
 . حس شدند بي
تا تو روسری يا هر چيزی كه . رم برات يه چيز گرم بگيرم مي ـ

  .خواستي انتخاب كني برگشتم
منم به مغازه روسری ، ماني كه رفت. فقط سرم رو تکون دادم

وارد مغازه شدم كه . فروشي رفتم و نگاهي به ويترينش انداختم
چند مدل روسری و شال رو امتحان . ي بودپسر جووناش  فروشنده

با رفتاری كه فروشنده داشت ترجيح دادم پول . كردم تا ماني بياد
. نگاهي به ساعتم انداختم. روسری و شالم رو حساب كنم و زودتر برم

هنوز پول رو حساب نکرده . بهتر بود داخل پاساژ منتظر ماني بمونم
  :م لبخند زد و گفتبودم كه ماني وارد مغازه شد و با ديدن

 . كنم ميمن حساب ، بيا اين قهوه رو بخور گرم شي ـ
 پس خودت چي؟ . دستت درد نکنه خيلي به موقع بود، وای ماني ـ
 . نگران من نباش، حالا تو بخور گرم بشي ـ
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  :گفتای  فروشنده كيسه خريد رو به سمتم گرفت و با لحن زننده
 هست خانم؟ ای  امر ديگه ـ

  :جواب بدم ماني با اخم غريدتا اومدم 
 . سرتون به كار خودتون باشه. گفتم ميامری بود خودم  ـ

ي نشست روی رنگ كملبخند . گفت چشمي پسره نيشش رو بست و 
خريد رو به دستم داد و با ی  كيسه. و سرم رو پايين انداختمهام  لب

دوباره لبخند روی . تحکم خواست بيرون از مغازه منتظرش باشم
 . مغازه رو ترک كردم و داخل پاساژ منتظرش موندم. نشستام ه لب

ماني رفت تا ماشين . بعد از اتمام خريد به سمت خيابون اصلي رفتيم
بارش بارون كم . دقايقي بعد به رستوران رسيديم. رو از پاركينگ بياره

به ريه  ورهوا بوی خوش . بخش شده بود شده بود و هوا خيلي لذت
با هم . مديد مغرق تماشای خود ور ماني مباز كردوقتي چشم . مكشيد

سالن هم تاريک ، به خاطر تيرگي هوا. به سمت ساختمون حركت كرديم
رنگي بود كه فضا رو روشن و البته خيلي های  شده بود و فقط چراغ

عماد . شد ميبه خصوص با آهنگي كه پخش . رمانتيک كرده بود
روی . ز رو رزرو كرده بودرستوران بود و از قبل برامون بهترين مي

پيش خدمت به . نگاهم رو از نگاه مشتاقش دزديدم. صندلي نشستيم
منو رو در اختيارمون ، آمدگويي اومد و بعد از تعظيم و خوشمون  سمت

  :گفت، كرد ميمنو رو نگاه  كه  حاليماني در . گذاشت
 چي سفارش بدم؟  ـ
هستم كه  انقدر گرسنه. هر چي كه برای خودت سفارش دادی ـ
 . تونم يه نهنگ رو درسته بخورم مي

  :با صدای آروم خنديد و گفت
 .بچه نهنگ بخور تا بعد برات نهنگ بگيرم فعلاحالا  ـ

لبخندی . سفارش ماهي با سالاد و زيتون پرورده و مخلفات ديگه داد
  :مو گفت مبه روش زد

 خوای بگي؟  مين... خب ـ
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 چي رو؟  ـ
 . تتهعروسي كدوم دوس كه اين ـ

  :لبخند زد و گفت
 شناسيش؟  ميبگم  ـ

 . رو بالا انداختمهام  شونه
 . شايد، دونم مين ـ

  :چشمکي چاشني نگاهم كردم و گفتم
 . بايد با خودت عروسي هم ببريم، خريد منو با خودت مياریوقتي  ـ

من و ماني دزدهای خوبي . نگاهش رو دزديد، باز با ديدن نگاهم
ام  از فکرم خنده. دزديديم ميرو از هم مون  نگاهدائم داشتيم . بوديم
 . گرفت

 خندی؟  ميبه چي  ـ
 . نيست مهمي چيز  ـ
 كني؟  ميواسه خودت جوک تعريف  ـ

  :گفت. بيشتر شدام  خنده
 . پس بگو منم بخندم ـ
 . باور كن چيزی نيست ـ

مطمئن شد  كه اينبعد از . خدمت غذا رو آورد و روی ميز چيد پيش
ماني به غذا اشاره كرد و . كرد و رفت  ميتعظي، نداريم چيزی لازم

 .خواست كه شروع كنم
 راستي از ماهان چه خبر؟  ـ
گفت چرا باران جواب  مي. ديشب با هم صحبت كرديم اتفاقا. خوبه ـ

 .ده ميايميلم رو ن
  :فکر كردم و گفتم كمي 

 . تازه ايميلم رو چک كردم ولي ايميلي از طرف ماهان نداشتم ـ
 .داخل ليوان نوشابه ريخت و به سمتم گرفت

 . گم كه ايميلي دستت نرسيده ميبهش  ـ
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ناهار در سکوت . از نوشابه خوردم كمي سرم رو تکون دادم و 
كه در رستوران پخش  ملايمي كنم آهنگ  ميالبته فکر . صرف شد

انقدر رمانتيک و جذاب بود كه هيچ كدوم راضي نشديم سکوت ، شد مي
وارد باغ بزرگ و با صفای رستوران ، بعد از ناهار. بشکنيمبينمون رو 

محشر بود و اكثر مواقع شام و هاش  كه تابستون ييجا همون. شديم
 .كرديم ميناهار رو در آلاچيق صرف 

او . به ماني خيره شدمذوق زده ، با ديدن رنگين كمان در آسمون 
يي سر قلب كرد و خبر نداشت كه داره چه بلا ميفقط با لبخند نگاهم 

  :گفت. آره ميام  بيچاره
، كنيم ميهم رنگين كمون نگاه . بيا بريم روی نيمکت سنگي بشينيم ـ

 .زنم ميهم من حرفم رو 
اگه امروز ماني منو سکته نده خيلي . باز قلبم بنای تپيدن گذاشت

هر دو به سمت . موافقت تکون دادمی  سرم رو به نشونه. شانس آرودم
الان  كه اينماني به اطرافش نگاه كرد و با گفتن . نيمکت سنگي رفتيم

وقتي برگشت تو دستش دو تا بستني قيفي . تنهام گذاشت و رفت، آم مي
 .بزرگ بود

بهتر . عقلش رو از دست داده بود واقعاامروز ماني . گرفتام  خنده 
دونست كه من عاشق  مي. زده شدم از كارش ذوق واقعابود اعتراف كنم 
خورد و فقط برای من  ميخودش هيچ وقت ن. ي هستمبستني دستگاه

هاست و اونو ياد  گرفت چون معتقد بود بستني دستگاهي مال بچه مي
البته اين اولين بارم نبود كه تو اين سرما بستني . اندازه ميهاش  بچگي

بارها شده بود با عماد زير بارش برف زمستون بستني . خوردم مي
م ه دستام رو محکم به. كرده بودمون  خورده بوديم و اون فقط مسخره

  :مذوق زده گفتها  كوبيدم و مثل بچه
 . مرسي، وای ماني ـ

  :چشمکي زد و گفت. كنارم نشست و بستني رو به سمتم گرفت
كنم؟ هيچ اشکالي هم نداره هام  چه اشکالي داره منم يادی از بچگي ـ
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 . زنيم ميكه يخ 

 . چند مرده حلاجي بايد زير برف بستني بخوری تا بفهمم ـ
 . اولين برف زمستون، مون پس قرار بعدی ـ

بستني رو از . موافقت تکون دادمی  خنديدم و سرم رو به نشونه
  :دستش گرفتم و گفتم

 . اومد ميزدی عمادم  ميكاش زنگ ای   ـ
بذار برای وقتي كه اومديم زير . نتونه بياد، شايد كار داشته باشه ـ

 . برف بستني بخوريم
به اطرافم نگاه . ديدم و با لذت مشغول خوردن بستني شدمخن

. كرد ميولي اون فقط به من نگاه ، خوردم ميكردم و با لذت بستني  مي
. كرده بودندتر  روشن شده بودند و فضا رو از هميشه رمانتيکها  فواره

سرم رو پايين انداختم و در . شد ميمخصوصا با آهنگي كه پخش 
  :گفت. ش كردمسکوت فقط به آهنگ گو

 تو هم دوستش داری؟  ـ
  :با تعجب نگاهش كردم و گفتم

 چي؟  ـ
باز . لرزيد ولي حرفي نزدهاش  لب. نگاهش رو به عمق چشمام دوخت

  :بالاخره گفت. ضربان قلبم بدون ريتم در حال تپش بود
 ! منظورم آهنگه ـ

صداش . به آهنگ گوش كردمای  نفسم رو بيرون دادم و برای لحظه
 . كرد ميشنيدم كه داشت زير لب آهنگ رو زمزمه  رو
 كنم ميبینم و هول  ميتو رو »
 كنم ميهمه چي رو تحمل  
 تو خیالم آخه مال مني  
 تو كه فقط تو خیال مني  
 ريزم  ميبه ديدن تو دنیا رو بهم  
 ديگه راهي نمونده بیا پیشم عزيزم 
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 اگه عاشقه مثل دل من دل تو  
 يه ذره منو اگه دوست داری حتي  
 كني  مياگه حس منو تو هم حس  
 « ...شه يه دفعه بگي مال مني ميچي  

خدايا غير مستقيم . خوند ميكرد و آهنگ رو  ميداشت به من نگاه 
ماني . فهموند كه آرزوی شنيدنش رو داشتم ميداشت چيزی رو به من 

چرا حرف دلش رو . از اون بودمای  دونست كه من منتظر اشاره مين
ترسيدم اين فقط  ميولي ، خواست باور كنم دوستم داره ميزد؟ دلم  يمن

بالاخره طاقت نياورد و . يک توهم باشه و يکي ديگه تو زندگيش باشه
  :گفت
يعني اگه نگم دلم از اين همه  .بگمبهت  مهمي چيز  هخوام ي ميباران  ـ

ام مداز هيجان زياد . هنوساكت بم هتون ميدلم ن اصلا .تركه ميخوشي 
 سردت كه نيست؟ . هزن ميبه در و ديوار  وخودش ر هدار
 . مونه ميخوبه مثل هوای بهاری ، نه ـ
 . كردم ميمنم هيچ وقت تا اين حد احساس طراوت و تازگي ن، آره ـ

ماني ولي ، بود منروز  ظاهراامروز . هبزن وتا حرفش ر مندوساكت م
 .هش ميسير ن ركه انگاكرد  مي منگاه طوری. كرد مي عللدر گفتن ت
 :دباز كربالاخره لب 

 . كنم امسال يه سال خاصه ميباران احساس  ـ
 !يه سال خاص؟ ـ

  :مکثي كرد و گفت
 نظر تو چيه؟ . آره يه سال خاص ـ
 . تا منظورت از خاص چي باشه ـ

. سرم رو بالا آوردم و منتظر نگاهش كردم. سکوت كردم تا ادامه بده
  :گفتم. زل زد توی چشمام

 . گفتي مياشتي د ـ
 چي؟  ـ
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كـار  . بـرای چـي امسـال يـه سـال خاصـه      . گفتـي  مـي گم داشـتي   مي ـ
 موسيقي زياد قبول كردی؟ 

 . هم نه، يعني هم آره. يعني نه، آره ـ
 بالاخره كدومش؟  ـ
  ...در مورد... در مورد. در مورد موسيقي نيست اصلا ـ

. انداختم سرم رو به زير. انگار با نگاه من معذب بود. سکوت كرد
  :آهسته گفت

ده بياد ايران و اين يعني من دارم  ميماهان داره كارهاش رو انجام  ـ
  .شم ميتر  يک قدم به هدفم نزديک
 . بودمای  من منتظر حرف ديگه

 ؟ واقعا ـ
 كدومش؟ هدفم يا اومدن ماهان؟  ـ
 دونم هدفت چيه؟  ميمن كه ن ـ

  :گفتم. در سکوت نگاهم كرد
 د؟ آ ميحالا كي  ـ
تو خوشحال . ولي دنبال كارهاشه كه به زودی بياد، دونم مين ـ

 نشدی؟ 
  :لبخندی تصنعي زدم و گفتم

با اومدنش به هدفت  كه اينبه خصوص . خيلي خوشحال شدم اتفاقا ـ
 .شي ميتر  نزديک

منو آورده بود كه فقط  جا اينتا . لبخند زيبايي زد و به فکر فرو رفت
  :ده؟ كلافه گفتمخواد برگر ميبگه ماهان 

 . ماني بهتره ديگه بريم خونه ـ
 چي شد يه دفعه؟  ـ
 . خوام برم خونه مي، ام هيچي فقط خيلي خسته ـ
كنه؟ نکنه از نگاه كسي معذب  ميچيزی اذيتت . تو كه خوب بودی ـ

 شدی؟ 
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. وای نه حالا غيرتي شدنش رو كم داشتم. با اخم به اطرافش نگاه كرد
  :گفت. ن حركت كرديمدر سکوت به سمت ماشي

دونم الان وقتش هست بگم يا  ميتری هم دارم ولي ن مهمهای  حرف ـ
 ...همه روها  خوام با اين حرف مييعني ن. نه

 . با شنيدن صدای عماد سکوت كرد
 . باد اومد و بوی عنبر آورد، به به، به به ـ

 . كلافه سلام كردم
 قدمم بد بود؟  كه اينل ريد؟ مث مينرسيده داريد . سلام به روی ماهت ـ

  :ماني فوری گفت
 . آره خيلي هم بد بود ـ

نامحسوس ای  نگاهي موذيانه بينشون رد و بدل شد و عماد با اشاره
عماد با مشت . سرش رو تکون داد كه ماني فقط به لبخندی اكتفا كرد

  :انداخت گفت ميدست دور گردن من  كه  حاليآروم به بازوش زد و در 
 كنه؟  ميگم بارون داداش كلاهبردارت چي كار  مي. ربتركي پس ـ
 كدومشون؟  ـ
  .سامان ـ
 باز چي شده؟  ـ
هيچي نصف شب زنگ زده منو از خواب بيدار كرده كه چي؟  ـ

بشين نگاه كن تا عقب . ده ميرو نشون « درباره الي»تلويزيون داره فيلم 
 . نموندی

آروم . زد مياش منظورش به اسم الناز بود كه عماد گاهي الي صد
  :خنديدم و گفتم

 ره؟  ميبه داييش  زاده حلالی  دوني بچه ميمگه ن ـ
 :ماني با خنده گفت

 L90وض كني و ـاشينت رو عـگيری م يـمصميم ـودت تـي خـوقت ـ
 خوای از ديگران تيکه نشنوی؟  مي، بگيری

 . خودتهی  اونم از كي؟ از كسي كه دست پرورده ـ
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يه مشت مار تو آستينم . ماهای  و برادرزادهها  ادهبيا اينم از خواهرز ـ
 . پرورش دادم
 :ماني گفت

آخه باران بستني خورده ممکنه سرما . بريم تو ماشين صحبت كنيم ـ 
 . بخوره
  :گفت، كرد ميچپ چپ نگاهش  كه  حاليدر 

عرضه بلد نيست چهارتا كلمه حرف بزنه  بيمرتيکه . گمشو بابا ـ
ی  كنم اگه تو غده ميمن فکر . وردگي بارانهنگران سرما خ وقت اون

 . كردی ميسرطاني هم بودی پيشرفتي ن
عماد . نتونستم لبخندم رو پنهان كنم، با وجود تلاش وافری كه داشتم

  :با نگاهي به ساعتش گفت
  .رفتيم ميخورديم بعد  ميمونديد شام با هم  مي ـ

با . من نگاه كردماني منتظر به . بينشون رد و بدل شدای  باز اشاره
  :نگاهي به ساعتم گفتم

كلـي   كـه  ايـن دوم  .ام خسـته  واقعـا اولا كه تا شام خيلي مونده و منم  ـ
 . درس ريخته رو سرم

 . دلم برات سوخت واقعا، خب باشه با ماني برو خونه ـ
خيلي دور . لبخندی به حرصي شدن من زد و دستي تکون داد و رفت

  :ماني گفتنشده بود كه برگشت و خطاب به 
. سرطاني كه گفتم فکر كنيی  پسر سعي كن بيشتر به اون غده ـ

 . پيشرفت كن
نزديک خونه بوديم كه . ماني خنديد و در ماشين رو برام باز كرد

  :گفت
 بالاخره نگفتي چي ناراحتت كرد؟  ـ
 . كنه ميفقط سرم خيلي درد ، ناراحت نيستم ـ

 . نگاهش رنگ نگراني به خود گرفت
 . خريدم ميسرما خوردی؟ نبايد بستني  نکنه ـ
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 .شه مياستراحت كنم سردردم خوب . نگران نباش، خوبم ماني ـ
  :ماشين رو نگه داشت و با لحن شوخي گفت

 . پس بهتره قرار اولين بارش برف رو كنسل كنيم ـ
در ماشين رو باز . العملي نشدم تلخ خنديدم و ديگه منتظر هيچ عکس

شيشه . پياده شدم، كردم ميز گردش امروز تشکر ا كه  حاليكردم و در 
مکث  كمي با . خم شدم و نگاهش كردم كمي . رو پايين داد و صدام كرد

  :گفت
 .در مورد اومدن ماهان به كسي چيزی نگو ـ

برگشتم و . باز صدام كرد. سرم رو تکون دادم و به سمت خونه رفتم
  :گفت. نگاهش كردم

و . سهيم بشيهام  تو شادی، راز بهتخواست با گفتن اين  ميدلم  ـ
 ...اون هدف

  :تأمل گفت كمي باز مکث كرد و بعد از 
 . اون هدفم فقط تويي ـ

پا روی گاز فشرد و با ، حرفش رو خوب حلاجي كنم كه اينقبل از 
با شادی غير قابل . نشستهام  كم كم لبخند روی لب. سرعت دور شد

 .وصفي در رو باز كردم و وارد خونه شدم



 

 

 

 

 

 دومفصل 

 
رنگ پريده به پدرم و . صدای داد آقاجون كه بلند شد به خودم اومدم

ولي عمو زل زده بود به ، پدرم اخماش درهم بود. بعد به عمو نگاه كردم
شد حدس زد ولي نگاه  مياز نگاه مادرجون چيزی رو ن. قاليهای  گل

  :اد گفتعم. مادرم مثل هميشه پر بود از نگراني و نگراني و نگراني
 ! من تصميمم رو گرفتم يا الناز يا هيچ كس ـ

  :آقاجون با فرياد گفت
 ! ت گم يا الناز يا خانواده ميمنم دارم  ـ

كرد و گاهي  مينگاهم به مادرم بود كه چطور گاهي به آقاجون نگاه 
  :بالاخره طاقت نياورد و آروم به پدرم گفت .به عماد

 . علي تو يه چيزی بگو ـ
 . آخه چي بگم ـ
 .بسوزهمون  حلي جلوی پاش بذاره كه جيگر همه نذار آقاجون راه ـ

  :پوفي كشيد و خطاب به عماد گفت پدرم
بذار بيشتر با هم آشنا بشيد بعد . عماد انقدر عجله نداشته باش ـ

  .تصميم جدی بگير
ديگه از اين بيشتر بشناسمش؟ ما از عروسي پيمان به بعد خيلي  ـ

 .ديمجدی با هم آشنا ش
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  :گفت مادرجون
خواد تو رو از  ميولي اون ، الناز يه فرشته. حرف تو درست اصلا ـ

خواد  مياون . دوني من چقدر به تو وابسته هستم ميتو كه . ما جدا كنه
 .تو رو با خودش ببره اون سر دنيا

خيلي زود اشکش جاری شد و من فهميدم اون خونسردی كه در 
 . و بس فقط خود خوری بود، نگاهش بود

تونم قبول  ميشرايطش رو ی  همه. من تحمل دوری تو رو ندارم ـ
ولي نرو ... و خريد خونه و چناني آنحتي مهريه سنگين و عروسي ، كنم

تونم از تنها پسرم دور بمونم؟ هر چي بخواد  ميمن چطوری . پسرم
بهترين زندگي رو . كنيم ميشرايطش رو قبول ی  همه، ديم ميانجام 

  .راضيش كن همين جا بمونه. ولي نرو، كنيم مياهم براتون فر
اشک مادرجون رو پاک  كه  حاليعماد جلوی پاش زانو زد و در 

  :گفت، كرد مي
 . بريم جا اينمعلوم نيست كه از . گريه نکن قربونت برم ـ
چه جوری گريه نکنم؟ ديگه چقدر بايد دندون رو جيگر بذارم و  ـ

به تو ، ده ميگم يه چيز ديگه جوابم رو  ميحرف دلم رو نزنم؟ به بابات 
 . آد ميبه غير از گريه كاری از دستم بر ن. گي ميگم تو يه چيز ديگه  مي

. اختيار اشک تو چشمام جمع شد بيكرد كه  ميانقدر مظلومانه گريه 
همه اميدوار بودن كه گريه مادرجون كار خودش رو بکنه و عماد تسليم 

كرد و همه گاهي به عماد و گاهي به  ميمادرجون در سکوت گريه . بشه
. از سوی عماد بودند العملي كردند و منتظر عکس ميمادرجون نگاه 

اما عماد ، شايد هم منتظر بودند عماد به خاطر مادرجون پا پس بکشه
خم شد و پايين چادر مادرجون رو بوسيد و به سرعت از سالن خارج 

 .شد
خودش  كه  حاليمادرم در . اين كارش گريه مادرجون رو بيشتر كرد 

از جام بلند . ليوان آب رو به سمت مادرجون گرفت، ريخت ميهم اشک 
پا به حياط گذاشتم و جای جای باغ . شدم و آروم سالن رو ترک كردم
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اميدوار بودم كه در اين تاريکي شب عماد رو پيدا . رو با چشم كاويدم
پايين رفتم و با ها  پلهاز . كردم كه بيرون نرفته باشه ميخدا خدا . كنم

 . با شنيدن صدای عماد از جام پريدم. دقت همه جا رو نگاه كردم
 گردی؟  ميدنبال من  ـ

روی تاب نشسته . دست روی قلبم گذاشتم و به سمت صدا برگشتم
 . به سمتش رفتم. زل زده بودها  بود و به دوردست

 ترسيدی؟  ـ
 . كم يه ـ

  :كنارش نشستم و گفتم. كشيد يمداشت سيگار . به دستش نگاه كردم
 كشي؟  ميسيگار  ـ
 . ريزه ميگاهي اوقات كه اعصابم بهم  ـ
 تصميمت چيه؟  ـ
هاش  تحمل گريه اصلا. كنه ميداغونم  گلرخ مامانهای  گريه. دونم مين ـ

 . رو ندارم
 ! پس قيد الناز رو بزن ـ
 . گم ميچي   ميعاشق نشدی كه بفه. تونم مين ـ
 . نگه داردست  فعلاپس  ـ
خواد  مياز ـالن. ذاره يـمشارش ـحت فـباباشم ت، واستگار دارهـخ ـ

 . تکليفش معلوم بشه
يست وگرنه همچين چيزی ـسته نـاد وابـو زيـه تـه بـپس معلوم ـ

 . خواست مين
اصرار زيادش برای رفتن به خاطر . هاست كه منتظر منه نه اون سال ـ

چون از كارها و ، اشهدوست داره نزديک مامانش ب. مامانشه
ياسمن ذهن همه رو خراب كرده . باباش به تنگ اومدههای  زورگويي

دونم چرا  مين. گانه نسبت به الناز اونم به خاطر يه حسادت بچه
خواد قبول كنه كه هر دو بزرگ شدند و سنشون مناسب اين  مين

  .نيست گانه بچههای  حسادت
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آدم حسود و خبرچيني  اون. من بدگويي نکن زن داداشدر مورد  ـ
خواد وگرنه لام تا كام حرفي  مينيست مطمئنم كه خير و صلاح تو رو 

خواد بدونم آخر اين ماجرا چي  ميدلم . تو كار تو موندم واقعا. زد مين
 . كشه ميشه و به كجا  مي
كنم  ميهر طوری شده راضيش ، عقد كنيم فعلااگه آقاجون قبول كنه  ـ

 . از رفتن صرف نظر كنه
 . ده نه الناز مينه آقاجون رضايت . گي؟ محاله ميچي  ـ

  :از جاش بلند شد و گفت
 . كنم ميتلاشم رو ی  همه ـ

  :گفتم. و به سمت دروازه رفت
 حالا كجا؟  ـ
 . قدم بزنم كمي رم  مي ـ

سوخت  ميدلم براش . رو نظاره كردماش  از دور قامت بلند و كشيده
صرف نظر  كمي مادرجونم كه شده  كاش در انتخابش به خاطرای   ولي
دونم چرا اون شور و اشتياقي كه تو چشمای عماد بود رو  مين. كرد مي

 . محال بود الناز به اندازه عماد عاشق باشه. ديدم ميتو چشمای الناز ن
*** 

روی . از كلاس كه بيرون اومديم به سمت فضای سبز حركت كرديم
  :صبا گفت. مزير سايه درختي نشستيها  يکي از صندلي

 اتفاقي افتاده؟ . چيه؟ امروز خيلي تو فکری ـ
 . چيزی نيست، نه ـ

  :گفت. خوردم كمي آب رو بيرون آوردم و ی  از داخل كيفم شيشه
بگو چي شده كه دو روزه تو فکری . من تو رو نشناسم صبا نيستم ـ

 و اخمات آويزونه؟ 
 . چند شب پيش عماد با آقاجون حرفش شد ـ
 الناز؟  به خاطر ـ

 .سرم رو تکون دادم
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 . آقاجون به هيچ عنوان حاضر نيست بره خواستگاری ـ
 برای چي؟  ـ
. آقاجون از عماد خواست خودش تنهايي با الناز ملاقات داشته باشه ـ

 . وقتي رفت و برگشت زمين تا آسمون نظرش عوض شد
  :با تعجب گفت

 موافقت كرد؟  ـ
دخترها مرده باشند و تو دنيا فقط الناز ی  گه اگه همه ميالان . نه بابا ـ

ما رو  كه اينمگر . محاله بذارم عماد باهاش ازدواج كنه، مونده باشه
ترسم عماد دلش رو بزنه به دريا و به خاطر  ميآخرش . فراموش كنه

  .خيلي نگرانش هستم. الناز قيد همه رو بزنه
 . عماد رو دوست نداره، گي الناز ميتو كه  ـ

رو بالا انداختم و هام  شونه. باريد مياز چشماش غم . نگاهش كردم
  :گفتم

دونم  مين. الناز نيست، انقدر كه عماد عاشقه. اين نظر شخصي منه ـ
 . برای اون تکرار بشه، خواد گذشته بابای من ميچرا عماد دلش 

 ای؟  چه گذشته ـ
 . داستانش مفصله ـ
 . منم كه بيکار و مشتاق شنيدن ـ

  :دم و گفتمنفس عميقي كشي
اين موضوع مال وقتيه كه بابام مجرد بود و مامانم هنوز وارد  ـ

بابام دانشجوی سال آخر وكالت بود و ها  اون موقع. زندگيش نشده بود
بابای من يه بچه پولدار به تمام معنا . اش عاشق و دلداده هم كلاسي

نه ، پدر هم نداشت و به غير از عمه عاطي كه اينبه خصوص ، بود
ت بابام با ـت داشـم دوسمادربزرگ. رادری داشتـه بـواهر و نخ

كلاسي زيباش  همی  ازدواج كنه اما بابا عاشق و دلباختهاش  دخترخاله
يا  ت مادربزرگم هم پا تو يه كفش كرده بود كه يا دختر خاله. شده بود
بيشترين دليل مخالفت مادربزرگم وضع مالي دختر مورد . هيچ كس
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پولداری نداشت ولي تا دلت بخواد زيبا ی  ليلي خانواده. ودبابا بی  علاقه
كشه و  مياين كشمکش فقط چند ماهي طول . بود و خوش سر و زبون

م و همون مادربزرگهای  تونه حريف قشقرق بازی ميبينه ن ميبابا كه 
كنه و  ميبا مادرش لج ، كنم بشه ميجمله معروف شيرم رو حلالت ن

مادربزرگم  كه اينمدت تو مسافرخونه بوده تا يه . كنه ميخونه رو ترک 
 كه ايناونم برای . خواد مييعني برادر شوهرش كمک ، از عموی بابام

عموی بابا يه رستوران . بردش پيش خودش ميبابا رو سر عقل بياره 
كنه مدير  ميبابا رو . بزرگ داشته كه چند تا خدمه و آشپز داشت

شعبه دو كه آماده . زده ميه چون عمو داشته يه شعبه ديگ. جا اون
سراغ  اصلادر اون مدت هم . جا اونشه مدير  ميشه اين بار بابا  مي

ره  مينه تنها سراغ مادر حتي سراغ درس و دانشگاهم ن. ره ميمادرش ن
اونم چي خواستگار . چون به گوشش رسيده بوده كه ليلي نامزد كرده

شنوه از  ميحرف رو بابا كه اين . من معرفي كرده بوده مادربزرگرو 
كار  جا اونلج مادرش از يکي از كارگرهای رستوران كه همراه مادرش 

بينه اون دختر خيلي خوشگل و  ميعمو كه . كنه ميكرده خواستگاری  مي
چون فکر . كنه بره خواستگاری ميقبول ، مليح و با حجب و حياست

يت البته بدون رضا. بابا عاشقش شده، كرده اون دختر زيباست مي
ازدواج اش  چون هنوز اصرار داشته كه بابا با دختر خاله مادربزرگ

مامان گلسا و . كني اون دختر كي بود؟ مامان گلسای من ميفکر . كنه
شن كه چرا پسر به اين  ميمادرجون خيلي خوشحال ولي متعجب 

آخه مادرجون هجده سالش بود . پولداری دختری فقير رو انتخاب كرده
دست داد و خودش تنهايي با كار كردن تو كارگاه كه شوهرش رو از 

هم شون  سنيی  خب فاصله. خياطي و اين چيزها مامانم رو بزرگ كرد
كنه هفده  مييعني اون موقع كه مامانم با بابا ازدواج . خيلي كم بود

 . سالش بود و مادرجون سي و سه سال
دم و ديگه آب خوردم و به چشمای منتظر و مشتاق صبا نگاه كر كمي 

  :ادامه دادم
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، اين پيشنهاد غير منتظره برای مادرجون عجيب و غيرمنتظره بود ـ
كرد بالاخره شاهزاده سوار بر اسب سفيد  ميولي مامان گلسا فکر 

اش  مادر سي و سه سالههای  حتي از نگراني. روياهاش از راه رسيده
يشون عروس. ده ميده و به بابام پاسخ مثبت  ميهم ترسي تو دلش راه ن

توی رستوران عمو به   مييه عقد ساده محضری و شا. خيلي ساده بود
البته عمه . همراه معدود مهمونايي كه همون كارگرای رستوران بودند

ی  حتي نبودن خانواده. ذاشت ميعاطي كه در هيچ زماني بابا رو تنها ن
كنه و از  ميعروس رو آشوب ن بابام در جشن عروسي هم دل تازه

بعد . كنه مينار بابا و زندگي رويايي با اون احساس آرامش بودن در ك
ر نحوی كه شده بابا رو ه كنه به ميمادربزرگم تلاش ، شون از ازدواج

بينه باز  ميشه و  ميتازه متوجه اشتباهش . به سمت خودش برگردونه
، دنبال يک خانواده پولدار بره كه اينهم بر خلاف ميلش پسرش به جای 

بنابراين تنها . زدواج كرده كه به مراتب از ليلي هم فقيرترهرفته با كسي ا
با همدستي ليلي  .ليلي بود، اش راه برگردوندن پسر لجباز به خانواده

پول و اين ی  ليلي هم با وعده. گيره كه پسرش رو برگردونه ميتصميم 
كنه و دوباره با دلبری و زبون ريختن بابا  ميچيزها معامله رو قبول 

ليلي هنوز ازدواج نکرده بود  كه اينمخصوصا . كنه ميودش رو خام خ
با يه زبون ريختن . فهمه كه داستان ازدواجش دروغ بوده مي بعداو بابا 

 . گردونه ميو عشوه و دلبری بابا رو به روزهای طلايي عشقشون بر
 :نفسي گرفتم و ادامه دادم

از يه  گذشت مامان به غير ميدر اين پنج ماهي كه از ازدواجشون 
ای  كرد نتيجه ميهر چي محبت . چيزی نديده بود  ميرفتار خشک و رس

ی  كم كم متوجه كه اينتا . ديد و كاخ آرزوهاش در حال ويراني بود مين
تو . رفت مياومد و زود  ميدير ، دائم در فکر بود. شه ميتغيير رفتار بابا 

تغيير حالت  ی متوجه، شه ميتغيير رفتار بابا ی  همون روزها كه متوجه
بابام در اوج عشق و عاشقي خودش بوده كه مامان . شه ميخودش هم 

تا . شه ميخواد به بابا بگه موفق ن ميفهمه بارداره اما هر بار كه  مي
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اون  اتفاقا. مونه تا بابا بياد خونه مييک شب تا دير وقت بيدار  كه اين
كنه تا در  ميشه و دعوتش  ميشب هم بابا از بيداری مامان خوشحال 

شه  ميمامان خوشحال . كنار هم بشينن تا بتونه حرف مهمش رو بزنه
در صورتيکه بابا ، كنه بابا خودش جواب آزمايش رو ديده ميو فکر 

مامان بهش گفت كه ما . اون شب فقط از طلاق و جدايي حرف زد
ده كه  ميبابا هم همون جا با عصبانيت توضيح . تونيم طلاق بگيريم مين

به تو ندارم و فقط از روی لجبازی با مادرم با تو ای  علاقه من هيچ
دم تا  ميحالا هم پشيمونم و تمام حق و حقوقت رو بهت . ازدواج كردم

با من هيچ وقت به . بتوني با يکي ديگه ازدواج كني و خوشبخت بشي
 . رسي ميخوشبختي ن

  :طاقت گفت بيصبا 
 شه؟  ميپس بچه چي  ـ
شه  مين، ام گه من حامله مي. پرسه ميو از بابا مامانم همين سوال ر ـ

گه بچه چيه ديگه؟ بچه رو انداختي وسط كه  ميبابا هم . از هم جدا بشيم
غلط كردی حامله شدی من خودتم به زور تحمل  اصلامنو خر كني؟ 

بچه . خوام ميمن كه گفتم بچه ن. زني ميحرف از بچه  وقت اونكنم  مي
همون شب بابام  .فقط همين، گيری ميق كني و خودتم طلا ميرو سقط 

گريون به خونه  چشمي برای هميشه مامان رو ترک كرد و مامان هم با 
مامان هم شکايتش رو . كنه ميگرده و همه چي رو تعريف  ميمادرش بر

رو اش  گه كه اگه علي بچه ميمامان هم بهشون . كنه ميپيش عموی بابا 
كنه تا طلاقش رو  ميهم كمکش  عمو. خوام ميرو ام  خواد من بچه مين

تنها كسي كه در اين . البته طلاق برای وقتي كه بچه به دنيا اومد. بگيره
تنهاش ای  عمه عاطي بود كه برای لحظه، رسيد ميدوران به داد مامانم 

مادرش و نه از ی  كه نه از سرسختي و افادهای  فرشته. ذاشت مين
خيلي سعي كرد . رده بوديکدندگي و لجبازی برادرش چيزی به ارث ب

اما بابا كه تصور ، اشتباهش كنهی  كه بابا رو منصرف كنه و متوجه
ها  گوشش بدهکار اين حرف، كرد عشقش رو در كنار مادرش داره مي
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 . نبود
 :نفسي تازه كردم و ادامه دادم

يه زايمان . برن بيمارستان ميمامانم رو برای زايمان زودرس  ـ
مرگ رفت و  قدمي حتي تا يک . وش نشدنيسخت و پر دردسر و فرام

صدايي كه هيچ رمقي نداشت ، رنگ پريده و چشمای گود افتاده. برگشت
اما با ديدن پسر نازش و ، به خاطر زايمان سختش بود ها اينهمه 

پنج روز . آد ميحسابي سرحال ، دريغ خواهرشوهرش بيهای  محبت
بود كه عمه از مامان همون روزها . دارند ميمامان رو بيمارستان نگه 

كنه و  ميولي مامان مخالفت ، رو ببينهاش  اجازه گرفت تا بابا بياد بچه
عمه عاطي هم ماجرای . نداشتاش  به بچهای  گه كه علي هيچ علاقه مي

كنه و  ميو جواهرات مادربزرگ تعريف ها  فرار ليلي رو با تمام پول
ماشينش رو هم  حتي، كنه مينه تنها حساب بانکي رو خالي  كه اين
اين شکست مادر . كنه ميفروشه و با عشقش به خارج از كشور فرار  مي

و پسر رو نادم و پشيمون كرده بود و حالا خواستار ديدار بچه شده 
آد و  ميبابا . ده كه فقط بيان بچه رو ببينند ميمامان هم رضايت . بودند

برای مامان  مختلفهای  انقدر گل و هديه. كنه مياز مامان طلب بخشش 
راضي به صلح ، آد تا با وساطت عموی بابا ميره و  ميخره و  ميو بچه 

با هم عهد و . كنه كه يه فرصت ديگه به بابام بده ميشه و قبول  مي
بندند كه تا آخر عمر همديگه رو دوست داشته باشند و  ميپيمان 

به همين دليل اسم پسرشون رو . عاشقانه در كنار هم زندگي كنند
، ثروتش رو از دست داده بودهی  بابای من كه حالا همه. ذارن پيمان مي

صد البته كه اگه عموش نبود معلوم . كنه ميزندگي رو از صفر شروع 
 طور همونبه كمک عموش . كشيد مينبود چه سرنوشتي انتظارش رو 

 . كنه ميخونه و تموم  ميدرسش رو ، كرده ميكه در رستوران كار 
 بابای مامانت نيست؟ ، گي آقاجون ميه الان بهش پس يعني ايني ك ـ

  :لبخندی زدم و گفتم
درسته ولي مگه مادرجون من حق تجديد فراش نداره؟ تو همون  ـ
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عاشق ، رفت و آمدها عموی بابام بين دعوا و آشتي مامان و بابام
به خصوص ، خب مادر و دختر خيلي خوشگل بودند. شه ميمادرجونم 

مامان و بابا با هم  كه اينبعد از . هم جوون بوده مادرجون خيلي كه اين
خواد كه با مامان گلسا برای  مييک روز عمو از بابا ، كنند ميآشتي 

شه و هرطور  ميمامان گلسا هم خوشحال  .خواستگاری صحبت كنه
خواد  ميكنه و ازش  ميشده مادرش رو برای خواستگاری راضي 

از اين همه سال كار كردن و  وقتش رسيده بود كه بعد. جواب مثبت بده
مگه يه بچه . آوارگي كشيدن سر و ساموني ببينه و به آرامش برسه

مادرجون اول به . يتيم رو با كارگری و خياطي بزرگ كردن شوخيه
گه دوتا پسر  ميولي عمو هم . كنه ميبزرگ عمو مخالفت های  خاطر بچه

اون موقع كه . دكنن ميدوقلوش به زودی با دو تا خواهر دوقلو ازدواج 
دوتا پسراش نامزد بودند كه اتفاقا ، با آقاجون ازدواج كرد گلرخ مامان

سني چنداني هم با بابای من ی  فاصله. خوندند مياون دوتا هم وكالت 
آقاجون . بودتر  حدود هفت سال بابای من از دو برادر بزرگ. نداشتند

داده بود و كه در جووني همسرش رو به خاطر بيماری نادری از دست 
اومد تجديد فراش  ميبدش ن، از آب و گل در اومده بودندهاش  حالا بچه

من كه هم جوون بود و هم زيبا  گلرخ مامانكنه و خب چه زني بهتر از 
 .پيمان هجده ماهه بود كه عماد به دنيا اومد. و با حجب و حيا

  :صبا با لبخند گفت
بابای ماني و ماهان ، تاون دوتا پسرای دوقلوی آقاجون. مزه چه با ـ

 بودند؟ 
هاشونم  هاشونم دوقلو بودند و همه اميدوار بودن كه بچه زن. آره ـ

 . دوقلو بشند ولي نشد
  :به ساعتم نگاه كردم و گفت

 . گو از قصه تعريف كردن خسته شد شهرزاد قصه. ديگه پاشو بريم ـ
  :نگاهي به آسمون كردم و گفتم

  .بارون گرفت ـ
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  :فتصبا با شوق گ
 . وای خدا من عاشق بارونم. آد ميببين چه باروني  ـ

با اين حرف صبا تنها چيزی كه در ذهنم . هام نشست لبخند روی لب
صبا دستم رو گرفت . "من عاشق بارانم".شد صدای ماني بود ميتکرار 

با ديدن . ذوق زده شده بودها  مثل بچه. و با شوق به زير بارون كشيد
  :و كشيدم و گفتمدستش ر، ماشين عماد

 . بيا بريم اومد ـ
 كي؟  ـ
  .عماد ديگه ـ
 قرار بود بياد دنبالت؟  ـ
تو اين بارون حالا كو تا تاكسي . رسونيم ميآره بيا بريم تو رو هم  ـ

 . بياد
 . تو برو، رم ميبا اتوبوس  ـ

. دونستم كه به خاطر عماد محاله بياد مي. بيشتر از اين اصرار نکردم
مثل هميشه . دم و به سمت ماشين عماد حركت كردمخداحافظي كر

هنوز . جواب سلامم رو داد و با سرعت حركت كرد. غمگين بود و متفکر
 .اومد مينه اون از خر شيطون پايين اومده بود و نه آقاجون كوتاه 

*** 

امروز اولين . رو تنظيم كردم آيينهضبط ماشين رو روشن كردم و 
تولد پدر و ی  هديه. رفتم ميدانشگاه روزی بود كه با ماشين خودم 

مادرم بود كه پيشاپيش پيش كش كرده بودند و اين وسط سامان هم 
زير ام  ماشين مورد علاقه كه ايناز . خودش رو قاطي ماجرا كرده بود

سامان به پدرم گفته بود كه من عاشق . هيجان زيادی داشتم، پام بود
امسال كادوی تولد  كه اين به خاطر همين لطفش از. سفيد هستم 3مزدا 

ولي پدرم ، البته تا تولدم خيلي مونده بود. بخشيدمش، رو پيچونده بود
، با تاكسي تو سرمای سياه زمستون دانشگاه نرم كه اينبه خاطر 

عماد به خاطر ، مخصوصا كه اين روزها. داده بود كادوش رو زودتر
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بودم با تاكسي  اومد و بيشتر اوقات من مجبور ميالناز كمتر دانشگاه 
با سرعت به سمت عماد حركت كردم و محکم پا روی . رفت و آمد كنم

  :بلند گفتم. ماشين با صدای بدی ايستاد. ترمز گذاشتم
 . در ركاب باشيم ـ

با لبخند نگاهش كردم و در . نگاهم كرد كمي عينکش رو بالا زد و 
بدون . دمبردم سلام كر ميانگشتان دستم رو بالا و پايين  كه  حالي

جوابم رو بده دور تا دور ماشين چرخي زد و دوباره روبروم  كه اين
  :با خنده گفتم. ايستاد

 . منتظر انتقادات سازنده شما هستيم، بگو ـ
  :طلبکارانه گفت

 ماشين كيه؟  ـ
 وقتي من پشتش نشستم يعني چي؟ . كور نيستي كه برادر من ـ
 كي خريدی؟  ـ
  .كادوی تولدمه. بابا خريده، من نخريدم ـ
 ! چه لوس ـ
  حسوديت شد؟ ـ
 . جنبه ماشين خريدن نداری اصلا ـ
 . ره ميبه داييش  زاده بچه حلال ـ

در جلو رو باز كرد و . دزدگير ماشينش رو زد و به طرفم اومد
 :گفتم. نشست

  .ها منتظر تعارفم بودی ـ
 . ولي نه باهات كار دارم، تعارف اومد نيومد داره ـ
 . طمع نيست لام گرگ بيگن س مي ـ
 . دم ميبهت احتياج دارم جوابت رو ن فعلاچون  ـ
 . دی مياين خيلي بده كه تو به همين سادگي خودت رو لو  ـ
 . بايد با همه اين طوری باشم، دختر خوب من وكيلم ـ

بعد صاف روی صندلي نشست و در . و كف دستش رو نشون داد
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  :گفت، بست ميكمربندش رو  كه  حالي
 كني؟  ميچرا حركت ن ـ
 آی؟  ميمگه با من  ـ
 پس ماشين خريدی برای چي؟  ـ
 . من ماشين خريدم كه از دست تو خلاص بشم ـ
 كني؟  ميدر ضمن تو تلويزيون نگاه ن. شرمنده ـ
 چه ربطي داره؟  ـ
 . پرسم مييه ربطي داره كه  حتما ـ
 . گاهي اوقات ـ
اگه گذاشته . تي وی ببينه چقدر به اين گلي گفتم بذار دخترت بيشتر ـ

 . بود الان تو فرهنگ سازی شده بودی
 يعني چي؟  ـ
 . حركت كن تا بگم ـ

  :گفت. حركت كردم. قصد داشت آويزونم باشه واقعانه خير امروز 
تو . همين ما هستيم كه اين شهر دود گرفته رو دودی كرديم ديگه ـ

شين استفاده كنند گن همه اعضای خانواده از يه ما ميتلويزيون نديدی 
 تا آلودگي كمتر بشه؟ 

 ايم؟  مگه فقط ما آلاينده ـ
 . شن ميولي اگه ما شروع كنيم به فرهنگ سازی بقيه هم فرهنگي ، نه ـ
 بگو دردت چيه؟ ، عماد فلسفه نباف ـ
 مگه تو دكتری؟  ـ
 . خوام دليل سلام گرگ طماع رو بفهمم مينه  ـ
محترم از شنل قرمزی كمک  اين آقا گرگ. آهان پس كه اين طور ـ
 . خواد مي
 چه كمکي؟ مالي؟  ـ

  :خنديدم و گفتم. چپ چپ نگاهم كرد
موني رو  يـمني ـدار ك يبـودت رو عـخواد خ ميـالا نـب بابا حـخ ـ
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 بگو چه كمکي؟ . دستمون
الناز و برای ی  خوام امشب از مامانت بخوای زنگ بزنه خونه مي ـ

 . خواستگاری وقت بگيره
 زنه؟  ميمادرجون زنگ ن چرا ـ
 . رو گم كردههاش  دندون مصنوعي ـ

  :با اخم نگاهم كرد و گفت. با تعجب نگاهش كردم
 . تو چي كار داری فقط بگو زنگ بزنه ـ
 ! زنه ميزنگ ن ـ
 چرا؟  ـ
 . زنه ميلابد آقاجون موافقت نکرده كه مادرجون زنگ ن ـ
 . هر دو موافقت كردند اتفاقا ـ
 ؟ پس موضوع چيه ـ
 . تونم بگم ميالان ن، مفصله ـ
 . كنم ميشرمنده تا نگي اندازه يه ارزن هم كمکت ن ـ
 الان بايد بگم؟  حتماحالا  ـ
 . قسمت اعترافات با ذكر جزئيات باشه لطفا ـ

  :با خنده گفت
 . خوبه تو وكيل نشدی ـ
 . شد ميبرو خدا رو شکر كن وگرنه كار شما كساد ، آره ـ
خوای بايد  ميگم كه آقاجون گفته اگه الناز رو  ميفقط تا همين حد  ـ

. كنه ميقبول  مطمئناالنازم . منم قبول كردم. قيد ارث و ميراثت رو بزني
منم با الناز صحبت كردم . خوره ميوقتي من نباشم ثروت به چه دردش 

 . و قراره همه چي رو گذاشتيم
 يعني بهش گفتي از ارث محروم شدی؟  ـ
 . كاملانه  ـ
 يعني تا اين حد الناز رو دوست داری؟ ! به خداای  يوونهد ـ
 تازه فهميدی؟  ـ
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 ارزشش رو داشت؟  ـ
. سازم ميكنم و زندگيم رو  ميكار ، جوونم. مونم ميمن پای عشقم  ـ

 . مگه بابای تو از صفر شروع نکرد
 . بابای من پشتش به عموش گرم بود ديوونه ـ

  :هماهنگ شد و گفت، شد ميبط ماشين پخش ضبا آهنگي كه از 
 وقتشه عاقل شم ، ام من يه ديوونه ـ

  ...حق بده عاشق شم، چه دختر خوبي
، گه تو ته خوبي مياشتباهه ، چه دختر خوبي حق بده عاشق شم ـ

 ! وقت بده عاشق شم
 . چه فرقي داره؟ تو فقط دعا كن كار به وقت اضافه نکشه ـ

با آهنگ شروع به  نثارش كردم كه دوبارهای  «ديوونه»با خنده 
اومد بيشتر از اين در  ميانقدر شاد بود كه دلم ن. خوندن و رقصيدن كرد

انقدر تو ماشين جنب و جوش كرد كه از . مورد خواستگاری حرفي بزنم
دونستم از  مين. فکر ازدواجش بيرون اومدم و با صدای بلند خنديدم

رو انتخاب  اميدوار بودم راه اشتباهي. دستش بخندم يا رانندگي كنم
هر چند عماد لياقتش . نکرده باشه و با انتخاب الناز به خوشبختي برسه

كردم كه عشقشون  ميولي اميدوار بودم و آرزو . بالاتر از الناز بود
  .جاودانه باشه

*** 

مشخص بود . كرد ميگوش هام  صبا غمگين و مغموم با دقت به حرف
با . زد ميز ته دل زار تونست ا ميكه به زور در كنارم نشسته و اگه 

  :بغض گفت
 پيوست؟ ها  متاهلپس بالاخره عماد هم به جمع  ـ
 .آره بالاخره به آرزوش رسيد ـ
 چطور شد كه آقاجونت موافقت كرد؟  ـ
. شه مينامزد كنند تا بعد ببينند چي  فعلابابا پيشنهاد داد كه . هيچي ـ
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شته و اونم روطي هم برای عماد گذاـرط و شـه شـاجون يـآق ظاهرا
عشقش الناز رو از ی  شايد عماد تونست به واسطه. همه رو قبول كرده

شايد هم تا اون موقع مادرجون به رفتنشون . رفتن منصرف كنه
  .رضايت داد

 كنند؟  ميكي عقد  ـ
 . دونم مين ـ
 ديگه جشن نامزديه؟ ی  گي هفته ميمگه ن ـ
خواد از الناز مطمئن  ميآقاجون . ولي معلوم نيست كي عقد كنند، آره ـ

گفت صيغه كه الناز مخالفت كرد و . بعد به عقد عماد درش بياره، بشه
 . كنم تا عقد كنيم ميصبر . كه صيغه بشمام  گفت مگه من يه زن بيوه

خواد باور كنه كه اين دوتا همديگه رو  ميحالا چرا آقاجونت ن ـ
 دوست دارند؟ 

نکرده ولي آقاجون از اون گن عماد انتخاب بدی  ميهمه . دونم مين ـ
دونم چي شنيده كه  ميرفته و با الناز حرف زده ن شخصاروزی كه 

 . گه الناز جنسش خرده شيشه داره مي
 ياسمن و پيمان چي؟ خوشحالن؟  ـ
خواد يه بار ديگه از عماد  ميياسمن دلش ن. آن ميبه نظر خوشحال  ـ

م ياسمن از كن مياحساس . كني ميبشنوه كه تو داری به ما حسادت 
 . گه ميولي ن، چيزی خبر داره

  :آهي كشيد و گفت
 . اميدوارم خوشبخت بشن ـ
 . اميدوارم نفرات بعدی من و تو باشيم. ممنون ـ

  :با خنده گفت
 يعني جدا جدا ديگه؟  ـ
 شيم نه؟  ميزوج مناسبي . نه پس من و تو با هم ـ

  :دوباره خنديد و گفت
 با ماني چي كار كردی؟  ـ
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نه ماني به روی خودش آورد كه ، بعد از ماجرای اون روزچي هي ـ
از رفتار هردومون معلومه . نشون دادم العملي حرفي زده و نه من عکس

ديگه همه چي . كه خيلي خوشحاليم و فقط منتظر برگشت ماهان هستيم
 .رو سپردم دست زمان

از دستت  كه ايناگه دوستت داشته باشه قبل از . كار خوبي كردی ـ
اگه نه كه يا بهتره فراموشش كني يا خودت ازش . كنه ميبده كاری 

 . خواستگاری كني
  .همين يه كارم مونده ـ

  :با ابرو به روبرو اشاره كرد و گفت
انگار كه موی خرس رو . امروزم كه اين عاشق دل خسته منتظرته ـ

 . شه ميپيدا اش  زنيم سر و كله ميآتيش زدی همين حرفش رو 
صبا هميشه اين . نگاه كردم و خيلي زود ماني رو ديدم به اطرافم

با ديدن من از دور برام دست . برد مياصطلاح رو در مورد ماني به كار 
  :صبا گفت. امروز ماشين نياورده بودم. تکون داد

 . برو ديگه بيشتر از اين منتظرش نذار ـ
زنگ  الهه هزار بار بهم. عمه عاطي دعوتيمی  امشب همگي شام خونه ـ

 . زده كه دير نکن و چي و چي و چي
 همون تپله؟  ـ

  :لبخندی زدم و گفتم
من و الهه تنها دخترای . عمه عاطي همون يه دختر رو داره، آره ـ

 . خانواده هستيم
  :از جام بلند شدم و گفتم

 . رم ميمن ديگه  ـ
 . بينمت ميفردا  ـ
 . خداحافظ، باشه ـ
 . به سلامت ـ

مثل هميشه با . و رفت و من به سمت ماني رفتمصبا مسير هميشگي ر
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  حاليدر . رو پرسيدم  سلام كردم و حالش. لبخندش ازم استقبال كرد
وقتي نشستم . به چشمام زل زده بود جوابم رو داد و در رو باز كرد كه

به مسيری كه داشت . ماشين شد و حركت كرد خودش هم سريع سوار
  :با تعجب گفتم. رفت نگاه كردم مي
 يادت رفته شام خونه عمه هستيم؟  ـ
 . فراموش نکردم، نه ـ
 پس چرا از اينور اومدی؟  ـ
خسته ها  بالاخره اين لباس. گفتم شايد بخوای لباس عوض كني ـ

 . كننده هستند
 . رو آماده كردم كه مامان با خودش بيارههام  لباس قبلانه  ـ
ام  حوصله. دمولي در هر صورت ديگه از اين مسير اوم، خب باشه ـ

 .گيره دور بزنم مين
عمه با ماشين فقط ی  از دانشگاه تا خونه. گرفتام  از زرنگيش خنده

پخش ماشين . تر بشه راه طولاني طوری اينخواست  مي. يک ربع راه بود
  :رو روشن كرد و گفت

 . بالاخره آخرين كار آهنگ سازيم بيرون اومد ـ
  :فتمبا دقت به صدای خواننده گوش كردم و گ

شه آهنگاش رو  مي. وای ماني من عاشق صدای اين خواننده هستم ـ
 برای منم بريزی؟ 

  :با اخم گفت
 . اينم افتخاری به من داده. هنوز كارش بيرون نيومده ـ

گفته بودم عاشق  كه ايناز . اخمالوش نگاه كردمی  با تعجب به قيافه
. مطلبي افتادم ياد! صدای اين خواننده هستم ناراحت شده بود؟ حسود

  :نگاهش كردم و گفتم
دونستي صدای خيلي قشنگي  ميخوني؟  ميراستي ماني تو چرا ن ـ

  داری؟
 ولي تو صدای منو از كجا شنيدی؟ . نظر لطفته، مرسي ـ
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 . ما بارها با هم حرف زديم عزيزم. زني ميخب الان داری حرف  ـ
فکر كردم و  كمي . خواستم بگم اون روز اتفاقي صدات رو شنيدم مين

  :ادامه دادم
 . راديوی  گوينده !به نظرم حتي برای گويندگي هم خوبي ـ

  :با خنده گفت
من فقط گاهي تو خلوتم واسه . كني؟ منو چه به گويندگي ميشوخي  ـ

 . خونم ميدلم و اوني كه دوستش دارم 
 . خوش به حالش صدات رو شنيده ما كه نامحرميم ـ
  .یتر حرمشما از همه م اتفاقانه  ـ

، كرد ميسرعتش رو كم  كه  حاليهل شد و در . با تعجب نگاهش كردم
  :گفت
 ... يعني. متر من با تو از همه راحت ...من كه اينيعني  ـ

  :سريع گفتم. ديگه ادامه نداد
 . خب اگه راحتي يه دهن بخون ـ

  :گفتم. چشمم به ماشين عروس افتاد
دی كه تو ماشين كناری هستند يه دهن به افتخار اين عروس و داما ـ

 . بخون
  :گفتم. ماني نگاهي به ماشين بغلي كرد و بوقي به عنوان تبريک زد

 . چه عروس خوشگلي ـ
 . رسه ميبه پای تو كه ن ـ

  :ادامه داد. باز سوتي داد ولي اين بار نگاهش نکردم
 . شي مي تر يعني منظورم اينه كه اگه تو عروس بشي خيلي خوشگل ـ

  :گفتم. لرزيد ميح صداش به وضو
 . دونم مي ـ

  :زير لب گفت
 . خود شيفته ـ
 . شنيدم چي گفتي ـ
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  :گفت. آهنگ رو قطع كرد و روی موج راديو رفت. فقط لبخند زد
گي برای گويندگي هم خوبم ببينيم تو راديو چه  ميحالا كه تو  ـ

 خبره؟ 
  :گفت ميزد و  ميداشت حرف وار  گوينده راديو طوطي

اين موانع به عنوان ، استفاده و سکوت و سکون حس سوء، امنينا ـ
قرباني ، هشدار دهند كه اينكنند و بدون  ميقاتل خاموش عشق عمل 

پس بدون هيچ چشم داشت و توقعي از . برند ميصدا از بين  بيخود را 
 . تان بکاريد عشق را در دل زندگيی  زندگي لذت ببريد و جوانه

  :مصداش رو كم كردم و گفت
ما كه نفهميديم چي . زنند ميامروز همه دارن در مورد عشق حرف  ـ

 .گفت
عشق رو ی  لذت ببريد و جوانهتون  خيلي واضح گفت كه از زندگي ـ

عشق رو تو ی  يکي نيست بگه ما كه جوونه. بکاريدتون  در دل زندگي
 مگه نه؟ ، فقط كسي بايد همت كنه باغبونش بشه، دلمون كاشتيم
توی ها  باز ستاره. به عمق چشمان درخشانش نگاه كردمگنگ و گيج 

چيزی در ني ني چشماش موج . چشماش به رقص در اومده بودند
لبخند ، بدونه در من چه غوغايي به پا كرده كه اينمثل . زد مي

  :مکث كوتاهي كرد و گفت. بر لب آوردای  پيروزمندانه
 تو به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟ ، باران ـ
يعني برام پيش نيومده كه بخوام . تا حالا بهش فکر نکردم. دونم مين ـ

 . فکر كنم
. تولدم با من بودی  آخه عشق من از لحظه. گفتم مثل چي ميدروغ 

  :نگاهم كرد و با لحن خاصي گفت
 يعني هيچ وقت عاشق نشدی؟  ـ

  :دونم در نگاهم چي ديد كه گفت مين. در هم گره خوردمون  نگاه
يادم نبود كه دوست نداری در . پرسيدمای  د سوال مسخرهببخشي ـ

 . مورد مسائل شخصيت حرفي بزني
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چرخيد و برای  ميي دادم و سوالي رو كه دائم در ذهنم جراتبه خودم 
 . به زبون آوردم، گفتنش ترديد داشتم

 تو چي؟ به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟  ـ
  :ب گفتزير ل، كرد ميدنده رو عوض  كه  حاليدر 

حالا نگاه اول نشد . شه ميبه نظر من عشق به مرور زمان شکوفا  ـ
 .نگاه دوم

به چي داشت انقدر عميق فکر . با خنده نگاهم كرد و سکوت كرد
حرفاش حسابي فکرم رو . كرد كه باز بين ابروهاش چين افتاده بود مي

فهميد داره چه بلايي سر من و دل  ميكاش ای . مشغول كرده بود
. اما اعتراف به چيزی نکرد، باز غير مستقيم حرف زد. آره ميام  ارهبيچ

ی  آورد من با جون و دل باغبون جوانه مياگه حرف دلش رو به زبون 
 . كشم ميهاست انتظارش رو  چيزی كه سال. شدم ميعشقش 

هر كدوم درگير افکار . ديگه تا خونه نه اون حرفي زد و نه من
رسيديم خونه ، كردم مياز اونچه تصور خيلي زودتر . خودمون بوديم

زودتر از ماني پياده شدم و به سمت خونه رفتم و زنگ رو . عمه
. چند باری در زدم. اومد ميصدای سامان و ايليا از داخل حياط . فشردم

  :صدای سامان رو شنيدم كه گفت
 سياهي كيستي؟ ای   ـ
 . در رو باز كن، سياه خودتي ـ
 . رمز شب ـ

  :ته بيرون دادم و گفتمنفسم رو خس
 . هنوز شب نشده ـ
 . رمز غروب ـ

  :گفتم. اين داداش ما هم به كل تعطيله
 . باران ـ

صدای الهه . باز شدای  در با تقه، سامان در رو باز كنه كه اينقبل از 
  :رو شنيدم كه گفت
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 . باران اومدی بالا زود بيا پيشم كارت دارم ـ
 . باشه ـ

  :گفت ماني كنارم ايستاد و
 هنوز نرفتي؟  ـ

با شرم نگاهم رو ازش گرفتم . از هميشه تر خاص، نگاهش خاص بود
  :و گفتم

 . رم ميدارم  ـ
عمه عاطي در طبقه هفتم يک آسمون ی  خونه. با هم وارد حياط شديم

 :گفتم. خراش شيک بود
پلاس بودند و از من رمز شب  جا اينسامان و ايليا تا الان  ـ
 .  معلوم نيست كجا غيبشون زدهحالا. خواستند مي

حتي . كشيدم ميبا ماني داخل آسانسور تنها باشم خجالت  كه ايناز 
داخل . داشت ميبرای يه لحظه هم نگاهش رو از روی صورتم برن

  :گفت. الکي داخل كيفم رو چند بار زير و رو كردمای  آسانسور به بهانه
  .فکر كنم خونه جا گذاشتيش ـ

  :كردم و گفتم با تعجب سر بلند
 چي رو؟  ـ
  .هموني كه دنبالشي ـ
 دوني چيه؟  ميمگه تو  ـ

با مشت به بازوش زدم و با ايستادن آسانسور بيرون . فقط خنديد
وقتي . بودهاش  هنوز خنده روی لب. كرد ميام  داشت مسخره. رفتم

عمه در رو باز كرد و مثل هميشه با . بيشتر خنديد، منو ديدی  چشم غره
. هر دوی ما رو بوسيد و خوش آمد گفت. ازمون استقبال كرد لبخند

با همه . پيمان و ياسمن طور همين. آقاجون و مادرجون و عماد نبودند
  :گفتم، كردم مياطرافم رو نگاه  كه  حاليكردم و در  پرسي احوال

 آقاجون و مادرجون نيومدند؟  ـ
  :مادرم با لبخند هميشگي گفت
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 . ديگه الان بايد پيداشون بشه ن درمانگاهرفتمادرجون آمپول داشت  ـ
سامان و ايليا با . سرم رو تکون دادم و رفتم آشپزخونه تا آب بخورم

كوفتي نثارشون كردم و خطاب به ايليا . ديدن من پقي زدن زير خنده
  :گفتم

 الهه كجاست؟  ـ
 :سامان گفت

 . رفته علف بکشه ـ 
  !علف؟ ـ

 :ايليا گفت
 . كشه ميداره نقاشي  اش رفته تو دخمه ـ

عمه با ی  خونه. رفتمها  زير لب علف رو زمزمه كردم و به سمت پله
روی سومين پله بودم كه . وجود آپارتمان بودن حالت دوبلکس داشت

بغلم كرد و با خوشحالي همديگه رو . الهه با شتاب به سمتم اومد
اب به دستم رو گرفت و با شت. از هيجان زيادش متعجب بودم. بوسيديم

  :در رو بست و گفت. سمت اتاقش برد
 باران اگه گفتي چي شده؟  ـ
 چي شده؟  ـ
 . تو بگو ـ
 دونم چي شده؟ خواستگار برات اومده؟  ميخب من چه  ـ

  :با خنده گفتم. چپ نگاهم كرد
 نمايشگاه زدی؟  ـ
 . نه بابا حالا كو تا عيد ـ

و تعداد  زد ميهميشه با دوستانش نزديک عيد نمايشگاه نقاشي 
رسيد و بيشتر از اون سفارش نقاشي  ميزيادی از تابلوهاش به فروش 

  :گفتم. گرفت مي
 . رسه ميدونم ديگه چيزی به ذهنم ن مين ـ

  :با هيجان گفت. دستم رو گرفت و روی تخت نشوند
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 . گرده ايران ميماهان داره بر ـ
  :ادامه داد. با تعجب نگاهش كردم

قرار شده بعد . گفت من شنيدم ميمامانم  مرجان داشت بهزن دايي  ـ
 . از شام به همه بگه

 گي؟  ميجدی  ـ
تموم شده و تا عيد اش  به مامانم گفت ماهان دوره تکميلي. آره ـ
 . آد ايران مي
 . خوش خبر باشي خانمي ـ

حالا . درخشيد ميچشمان زيباش از خوشحالي . با هيجان خنديد
، رسيد ميه تنها انتظار الهه به پايان ن. رسيد ميانتظارش داشت به پايان 

 .رسيد ميبلکه انتظار من و ماني هم به پايان 
بعد پيمان و  كمي طولي نکشيد كه آقاجون و مادرجون اومدند و  

نجيب و زيبای ی  چهره. عماد آخرين نفری بود كه از راه رسيد. ياسمن
. ل بوداز ته دهاش  ولي اينبار خنده، مثل هميشه خندون بود زن عمو

 . شد فهميد كه از برگشت پسرش بسيار خرسنده ميخيلي خوب 
بعد از خوردن شام كه عمه مثل هميشه سنگ تموم گذاشته بود و 

 زن عموبالاخره . من و الهه مشغول پذيرايي شديم، ها مع كردن ظرفج
  :همه رو به سکوت دعوت كرد و گفت

 . بهتون بگم مهمي خوام چيز  مي ـ
و نگاه كرد و متعاقب اون لبخندی مهربون تحويل گرفت با لبخند به عم

  :ادامه داد زن عمو. كرد ميكه تشويق به گفتنش 
بالاخره خدا دعاهام رو برآورده . خوام يه خبر خوب بهتون بدم مي ـ

تموم شده اش  دوره. گرده ميماهان تا عيد برای هميشه به ايران بر. كرد
  .بمونه جا اوننداره   ميو ديگه لزو
هميشه نگران بود كه ماهان زندگي و كار در آلمان رو  زن عمو
. همه با هم هورا كشيدند و بزرگترها تبريک گفتندها  بچه. انتخاب كنه

، حالا با برگشت ماهان. كشيديم ميزيادی های  هميشه برای عيد نقشه
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توی اين . گذشت ميامسال بيشتر خوش  مطمئنا. شد ميكامل مون  جمع
كرد و  مييشه نگاه مهربون ماني بود كه توجهم رو جلب هم، جمع شلوغ

. زد ميانگار نگاهش با نگاهم حرف . انداخت ميدل كوچکم رو به تلاطم 
ماني  كه اينگشت و هم  ميماهان داشت بر كه اينهم از . خوشحال بودم

ما هر دو مشتاقانه منتظر بازگشت . شد مي تر يک قدم به هدفش نزديک
با لبخند نگاهش رو از من گرفت و به سمت عماد . ديمماهان از آلمان بو

 . رفت
*** 

وقتي از ماشين پياده شدم بدون هيچ حرفي به سمت خونه رفتم و 
ماشينم دست . خواستم قبل از ماني وارد خونه بشم مي. زنگ رو فشردم

دو ساعت آخر كلاس رو نيومد و گفت كه خونه كار خيلي . صبا بود
 كه اينمنم به خاطر . زود خودش رو برسونه بايد خيلي، واجبي داره

طبق . معطل اتوبوس و تاكسي نشه ماشينم رو در اختيارش گذاشتم
البته . معمول عماد رو دانشگاه نديدم و مجبور شدم با ماني برگردم

دوباره . حضور امروز ماني در دانشگاه هم خودش تعجب برانگيز بود
  :ماني كنارم ايستاد و گفت. زنگ رو فشردم

 مگه كليد نداری؟  ـ
 . هيچ وقت سابقه نداشت. ولي انگار جا گذاشتم، داشتم ـ
 شه آدم كليدش رو جا بذاره؟  ميچرا؟ يعني ن ـ
 . آوردمش ميآخه هيچ وقت از تو كيفم در ن ـ
 خوای از در برم بالا؟  مي ـ
 توني؟  مي ـ
 . كنيم ميامتحان  ـ

  :با حرص گفتم
ری امشب همه رو شام دعوت كرده كه دونم مامانم چه جو ميمن ن ـ

 . حالا خونه نيست
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 . بيا كيفم رو بگير. كاری داشته حتما ـ
  :گفتم. شرتش رو در آورد كيفش رو به سمت من گرفت و سوئي

 . خوری ميهوا سرده سرما  ـ
 . نه بابا خيلي هم سرد نيست ـ

ب كردم كه مواظ ميمدام سفارش . از در بالا رفتای  به طرز ماهرانه
خنديد و دائم خودش رو از روی در به  ميمن های  به نگراني. باشه

بالاخره بعد از كلي ادا . انداخت تا صدای منو در بياره ميو اونور ور  اين
وقتي صدای آخش رو شنيدم به . از در پايين پريد، و اصول در آوردن

  :بالاخره با صدای ضعيفي نالان گفت. در كوبيدم و صداش كردم
 . نگران نباش خوبم، خوبم ـ
 كني؟  ميپس چرا در رو باز ن ـ
 . تونه دست به چيزی بزنه ميآخه روح كه ن ـ
 . ميرم ميدارم از دلشوره ، لوس نشو در رو باز كن ـ

خاكي  كمي لباسش . در كه باز شد با دقت به سر تا پاش نگاه كردم
  :گفتم. شده بود

 خوبي؟  ـ
 چرا رنگت پريده؟ ، آره ـ

  :فتمبا بغض گ
 . خيلي ترسيدم ماني ـ
 . كنه ميفقط يه كم مچ پام درد . باور كن حالم خوبه ـ
 خوای بريم دكتر؟  مي. بميرم الهي ـ

  :با خنده دستم رو گرفت و دنبال خودش كشوند و گفت
 . گم خوبم دنيای دلهره مي، بيا بريم دختر جان ـ

ی  ود مثل همهآسمون ابری ب. اين لقبي بود كه از بچگي بهم داده بود
. نگاهم به آسمون بود كه رعد و برق بزرگي زد. روزهای پاييزی

. برگشت و با لبخند نگاهم كرد. گرفتم تر اختيار دستش رو محکم بي
  :گفتم
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 . البته خدا كنه بياد چون خيلي دوست دارم بياد. فکر كنم بارون بياد ـ
 . كافيه كنه بياد يا نياد همين كه تو هستي ميبرای من فرقي ن ـ
 . بارانم، من كه بارون نيستم ـ
 . طراوت و زندگي بخشيدهها  حضورت به زندگي خيلي. هستي ـ
 كي؟  مثلا ـ
 ...كل خانواده و اصلانه ، پدر و مادرت ـ

  :زير لب آهسته گفت
 !حتي من ـ

بالا ها  با مکث كوتاهي دستم رو كشيد و از پله. اختيار ايستادم بي
خونه تاريک بود و در سکوت فرو رفته . كردم در راهرو رو باز. رفت
  :رو در آوردم و گفتمهام  كفش. بود
 نکنه اتفاقي افتاده باشه؟ . ماني خونه تاريکه ـ
 . نفوس بد نزن ـ
 . بينم ميمن جايي رو ن ـ
 . دستت رو بده به من بريم جلو ـ

  :گفتم. جلوتر كه رفتيم ايستاد كمي 
 پس چرا وايستادی؟  ـ
 . ..باران ـ
 . بله ـ

. ديدم ميتوی تاريک و روشن خونه فقط درخشش چشماش رو 
  :آهسته گفت

 . گه ميخواستم اولين نفری باشم كه بهت تبريک  مي. تولدت مبارک ـ
 هان؟  ـ

هنوز خوب حرفش رو در ذهنم حلاجي نکرده بودم كه با صدای بلند 
  :گفت
 آهای اهالي خونه كجاييد؟ كسي خونه نيست؟  ـ
 ... مگهماني  ـ
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روشن به های  خونه روشن شد و همه با فشفشههای  يه دفعه چراغ
با تعجب و . سمتمون هجوم آوردند و سرود تولدت مبارک خوندند

حتي آقاجون و مادرجون هم فشفشه . خنده به اطرافم نگاه كردم
. سامان با برف شادی همه جا رو سفيد پوش كرده بود. دستشون بود

اول از همه سراغ مادر و . با هم رقابت داشتند. يکي هم دست ايليا بود
كلي باهاشون روبوسي كردم به سمت بقيه  كه اينبعد از . پدرم رفتم

 .رفتم
عماد روی . الهه با اون هيکل تپليش به سمتم اومد و محکم فشارم داد 

وقتي برگشت برف شادی صورتش . الهه زد و صداش كردهای  شونه
. درست كرده بود كلاهبا برف شادی  روی سر خودش هم. رو پر كرد

كه روی چشماش رو گرفته بود رو پاک كرد و هايي  الهه با زحمت برف
نگاهم به ماني افتاد كه . بعد روی لبش رو برداشت و دنبال عماد گذاشت

با ابرو به . ابروهاش رو سفيد كرده بود و ريش و سبيل گذاشته بود
كردم با ديدن صبا متعجب  وقتي به روبرو نگاه. روبروش اشاره كرد

. بغلش كردم. كرد به سمتم اومد ميبا لبخند نگاهم  كه  حاليدر . شدم
  :بعد از روبوسي گفت

 . تولدت مبارک، گم ميتبريک  ـ
 همه بهانه بود؟ ، پس خونه رفتن و كار واجب داشتن. ممنون ـ
 از سورپرايز كردن تو وجود داره؟  تر چه كاری واجب، نه ـ
 . كنم ميعوام فريبي از دستت شکايت به جرم  ـ
ماني و عماد بود كه تو بدون ی  نقشه. من متهم رديف اول نيستم ـ

 . ماشين برگردی
 . كنم ميتو دادگاه كمکت  حتما ت به خاطر اعترافات صادقانه ـ

رو به صبا . مادرم همه رو به سالن پذيرايي دعوت كرد. آروم خنديد
 :كردم و گفتم

 . رو عوض كنممن برم لباسم  ـ
بالا ها  وقتي از پله. رفتمها  سرش رو تکون داد و من به سمت پله
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ما "گفتند؛ ميشنيدم كه هماهنگ  ميرفتم صدای ايليا و سامان رو  مي
خنديدم و زير لب بهشون  ".خوايم يالا ميما كيک . خوايم يالا ميكيک 

و بارون ريز . وارد اتاق شدم و چراغ رو روشن كردم. شکمو گفتم
هراز گاهي هم صدای ضعيف رعد و برق به . باريد ميآروم داشت 

نگاهم به لباسي افتاد كه روی چوب لباسي آويزون . رسيد ميگوش 
 . دستم رو جلو بردماش  برای لمس پارچه. شده بود

به كل سنگ دوزی شده اش  بالا تنه. از جنس حريرای  پيراهني نقره
ای  ريز نقرههای  ت اُريب سنگبود و پايين دامن پر چينش هم به صور

دو هفته پيش اين لباس رو داخل . آشنا بود كاملالباس . كار شده بود
در با چند تقه . معروف لباس مجلسي ديده بودمهای  يکي از فروشگاه

  :ياسمن گفت. باز شد و ياسمن و صبا وارد اتاق شدند
تو  وقت اونكنند  ميدارن خودشون رو خفه ها  اوووه اون پايين بچه ـ

 هنوز آماده نشدی؟ 
  :جواب ياسمن رو بدم رو به صبا كردم و گفتم كه اينبدون 

 اين لباس برای كيه؟  ـ
 . برای تو، خب معلومه ـ
 اين همونيه كه اون روز رفته بوديم خريد پشت ويترين ديديمش؟  ـ

  :ياسمن گفت، به جای صبا
راحت كرده  دونستم چي برات بخرم اين پيمانم كه خودش رو مين ـ

. بود و فقط پول در اختيارم گذاشته بود كه هر چي دلم خواست بخرم
تو ، پيش با هم رفته بوديد خريدی  منم از صبا پرسيدم و گفت كه هفته

منم از خدا خواسته چيزی رو . شدیاش  اين لباس رو ديدی و ديوونه
 . كه خودت دوست داشتي خريدم

  :با اخم افزود
در خريد  اصلابرادرت رو تنبيه كني چون  بعدا ولي يادت باشه كه ـ

 !فکری نکرد كادو هم
  :لبخندی زدم و گفتم
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 . ولي اين خيلي گرونه. وای ياسمن ممنونم ـ
 . هاست تو ارزشت بيشتر از اين حرف ـ

  :صبا گفت. رو بوسيدم و تشکر كردمهاش  با خوشحالي گونه
ما زودتر برو دست و روت رو بشور تا . كم ما رو معطل كن ـ

 . كارمون رو شروع كنيم
 چه كاری؟  ـ
 . مامانت ما رو فرستاده برای ميکاپ ـ
 . دو نفر برای ميکاپ من؟ خدا به داد برسه ـ

. به دستشويي رفتم و صورتم رو شستم. با خنده اتاق رو ترک كردم
با ورود من . اومد ميخوايم  ميپايين صدای ما كيک ی  هنوز از طبقه

كرد و  ميياسمن موهام رو درست . رو شروع كردندكارشون ها  بچه
بالاخره بعد از نيم ساعت دست از سرم . رسيد ميصبا به صورتم 

خوشگل شده  واقعا. ببينم آيينهبرداشتند و اجازه دادند خودم رو توی 
  :با خنده گفتم. بودم

 . شدمها  مثل عروس ـ
  :ياسمن با خنده گفت

 . پسر مجرد زياد داريم طبقه پايين. نگران داماد نباش ـ
  :كردم به سمت لباسم رفتم و گفتم ميچپ چپ نگاهش  كه  حاليدر 

 . خوام لباس عوض كنم ميخب همگي بيرون  ـ
  :به سمتم گرفت و گفتای  صبا جعبه

 . رو همراه لباست بپوشيها  بهتره اين كفش ـ
 اين چيه؟  ـ

. ده نگاه كردمو كار شای  نقرههای  در جعبه رو باز كردم و به كفش
  :صبا گفت

  .ست پيراهنتهای  كفش ـ
 تو خريدی؟  ـ
 . اميدوارم خوشت بياد ـ
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  :بغلش كردم و گفتم
 . امروز خيلي سورپرايز شدم. ممنونم، ممنونم صبا ـ

  :ياسمن با لبخند شيطوني گفت
خوشحال  حتمااگه بشنوی . حالا خيلي مونده تا سورپرايز بشي ـ
 . شي مي
 چي شده؟  ـ

  :ا با خنده رو به ياسمن كرد و گفتصب
 . جان من بذار بهش بگم و مژدگوني رو ازش بگيرم، ياسمن ـ

  :گفتم. ياسمن فقط خنديد
 چي شده ياسي؟  ـ

  :صبا ملتمس گفت
 . بذار بگم ـ

  :ياسمن دوباره خنديد و گفت
اگه تو جمع مطرح بشه من واقعا خجالت . آخه قرار بود پيمان بگه ـ
  .كشم مي
بگه و  بقيهبارانم به ، گيرم ميگم و مژدگوني  ميمن به باران  ـ

 . مژدگوني بگيره
. كردم ميبشاشش نگاه ی  ياسمن از ته دل خنديد و من فقط به چهره

صبا دستم رو گرفت و با خوشحالي . برای موافقت سرش رو تکون داد
  :گفت
 . شي ميباران تو تا هفت ماه ديگه عمه  ـ

ياسمن لبخند . به صبا و بعد به ياسمن نگاه كردم ای با ناباوری لحظه
  :گفتم. درخشيد ميبود و چشماش از خوشحالي هاش  شادی روی لب

 گي؟  ميصبا جدی داری  ـ
 شه؟  ميباورت ن ـ

  :لبخند عميقي زدم و گفتم
پس مژدگوني . گه كه راست گفتي مياز ته دل ياسمن های  خنده ـ
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 . خوبي پيش من داری
  :گفتم. ه سمت ياسمن رفتم و بغلش كردمبا خوشحالي ب

كردم به اين  ميفکرش رو ن اصلا. ياسمن خيلي خوشحالم كردی ـ
 . گم ميبهت تبريک . زودی عمه بشم

ياسمن با خوشحالي تشکر كرد و با محبت منو . دوباره بوسيدمش
  :صبا با حرص گفت. بوسيد

ها  و بچهباران زودتر آماده ش. حالا تا صبح همديگه رو ببوسيد ـ
 . آبرومون رو بردند

بعد از رفتنشون لباسم رو عوض كردم . با خنده از ياسمن جدا شدم
دل تو دلم نبود بدونم ماني برای تولدم چي . رو پوشيدمهام  و كفش
از  تر البته نه خاص. داد مياون هر سال يه چيز خاص بهم هديه . خريده

 . اش دستبند و عشق آسموني
نگاهي به خودم انداختم و از اتاق بيرون  آيينهبرای آخرين بار در 

آهسته از . رسيد ميصدای خنده و موسيقي از هر سمتي به گوش . رفتم
كفش انقدر بلند و باريک بود كه هر لحظه های  پاشنه. پايين رفتمها  پله
، ايستاده بودها  ماني نزديک پله. سقوط كنمها  ترسيدم از روی پله مي

ايستاده تا خودش  جا اوندونستم كه از عمد  مي .ولي پشت به من داشت
در واقع هيچ يک از . حواسش به من نبود اصلاولي ، اولين نفر منو ببينه

الهه كه داشت سر به سر سامان . من نشده بودندی  مهمونا متوجه
  :ذاشت يه دفعه چشمش به من افتاد و با لبخند گفت مي
 اران خودمونه؟ زيبا همون بی  اين فرشته، وای خدا جون ـ

نزديک بود دو پله ، با نگاهشون هل شدم. همه به سمت من برگشتند
آخر رو خلاصه و مفيد برم پايين كه ماني بازوم رو گرفت و تونستم 

. ولي از حالتي كه داشتيم خجالت كشيدم. تعادلم رو حفظ كنم
مقابل چشمام يه . روبروی هم و نزديک به هم بود كاملاهامون  صورت
پله رو . بودها  درشت و درخشان درست مثل ستارهای  شم قهوهجفت چ

گروه هم های  بچه. ماني بازوم رو رها كرد و رفت، كه پايين اومدم



94  عاشقم بمون هميشه 

كردم و بعد از خوش آمد گويي  پرسي احوالشون  با همه. دعوت بودن
اما تمام ، زدم ميبا همه حرف  ظاهرا. به سمت صبا و ياسمن رفتم

انقدر خجالتي بود كه . اني كجا رفت و چي شدحواسم به اين بود كه م
. همين موضوع تا دقايقي پکرم كرد. ترسيدم ديگه به جشن برنگرده مي

هام  نگرانم زدم و لبخندی مصنوعي روی لبی  نقابي ظاهری روی چهره
 . كاشتم

پدرم . روی مبل ما بين پدر و مادرم نشستم، بعد از انداختن عکس
  :آقاجون گفت. رو بوسيدام  محبت گونه دست دور گردنم انداخت و با

هام  نوهی  البته من به همه. مثل باران دارمای  خيلي خوشحالم كه نوه ـ
آخه خدا بعد از . ولي باران رو خيلي بيشتر دوست دارم. كنم ميافتخار 

يه روز زيبای پاييزی و البته باروني بهمون يه دختر زيبا ، اين همه پسر
 . ه قول باباش اسمش رو با خودش آوردو طناز هديه داد كه ب

  :پدرم با خنده اضافه كرد
وقتي پرستار گفت . باريد ميآخه اون روز بارون خيلي شديدی  ـ

تصميم گرفتم به خاطر هوای باروني اسمش رو بذارم ، نوزاد دختره
  .باران

  :عماد وسط حرف پدرم پريد و گفت
د وگرنه اسمت رو پس خدا رو شکر كه اون روز هوا آفتابي نبو ـ
 . ذاشتن آفتابه مي

چون عماد ، خودم بيشتر از همه خنديدم. همه با صدای بلند خنديدند
قصدش اذيت كردن من بود ولي برخلاف تصورش نتونست حرصم 

  :ياسمن با كيک وارد سالن شد و گفت. بده
 . نوبت فوت كردن شمع و بريدن كيکه، نوبتي هم كه باشه ـ

 :سامان گفت
 . رقص چاقو با من داشزن دا ـ

 :پيمان توپيد
 . پسر بشين از سيبيلات خجالت بکش ـ
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خوام برای دادن  ميسيبيل كيلو چنده؟ برای تولدش كادو نخريدم  ـ
 . چاقو ازش پول بگيرم و نصف همون پول رو بذارم تو پاكت بدم بهش

 :عماد گفت
 . كلاهبرداری تو خون ماست اصلاپسر  ـ

  :كردم و گفتمها  شمعنگاهي به  .همه خنديدن
 چرا سنم رو اشتباه زدی؟  زن داداش ـ
نبود ای  منم چون شمع ديگه. بود 5و  4شمعش فقط عدد  ياسمن ـ

 . ها رو گذاشتم همين
  :مادرم معترض گفت

 خريدی؟  5و  4دونستي كه رفتي  ميعماد يعني تو سن باران رو ن ـ
. درسته 54 به جان خودش با پيمان هر چي حساب كرديم ديديم ـ

بگيرم ولي ديدم اين   ميباريک و قلهای  خواستم از اين شمع مياول 
بذار كه جوونتر به نظر  45خوای  مي. شه ميطوری همه جای كيک پر 

 . برسه
  :پيمان با خنده گفت

از عمد . من باهاش بودم ولي نشستم تو ماشين خودش رفت گرفت ـ
 . اشتباه گرفته

 :پدرم تشر زد
 . سر دختر من بذاريد كم سر به ـ 
رو تماشا هاش  مگه بده؟ چند سال ديگه كه با شوهرش بشينه عکس ـ

ها  بگه چشم در اومدههاش  تونه به شوهر و بچه و نوه ميكنه با غرور 
از دست شماها حرص خوردم به اين روز . ببينيد من چقدر جوون بودم

 . افتادم
  :رو روشن كرد و گفتها  ياسمن با خنده شمع

 . فقط يادت نره آرزو كني ـ
مشغول . همه دورم جمع شدند و سرود تولدت مبارک رو خوندند

 "اَه "همه يک صدا . شمارش بودند كه زنگ خونه به صدا در اومد
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  :عماد با خنده گفت. كشداری گفتند
 . اين پيام بازرگاني كيه ديگه ـ

  :صبا با هيجان گفت
 . رو فوت كن تا آب نشدندها  شمع، باران ـ

با نگاهم همه جای خونه . از جام بلند شدم و روبروی كيک ايستادم
با لبخند داشت نگاهم . رو كاويدم و ماني رو كنار در سالن ديدم

چشمام رو بستم و از ته دل آرزو كردم كه برای هميشه اين . كرد مي
. واسه خودِ خود من تا ابد و تا هميشه، نگاه و لبخندش مال من بشه

همه به افتخارم دست . رو فوت كردمها  ز كردم و شمعچشمام رو با
 . زدند

به در سالن نگاه كردم تا ببينم كسي كه عماد پيام بازرگاني خطابش 
 پرسي احوالالناز با سبد گل بزرگي وارد خونه شد و با همه . كرده كيه

شنل ضخيم قرمز رنگي . كرده بود ملايمي آرايش خيلي قشنگ و . كرد
همراه شال شرابي كه فقط روی سرش انداخته بود و پوشيده بود به 

 .بيشتر موهای مشکي رنگش به طرز زيبايي از شال بيرون زده بود
به سمت من اومد و تولدم رو ، هاتر با بزرگ پرسي احوالبعد از  

محلي كرد و اين كار اخم رو در  به وضوح به ياسمن كم. تبريک گفت
ن بودم كه ياسمن دعوتش مطمئ. مادرم و مادرجون نشوندی  چهره
ولي بقيه معمولي ، آويزون شدهاشون  آقاجون و پيمان اخم. نکرده

البته از . گنجيد ميبودند و عماد هم از خوشحالي در پوست خودش ن
غافلگير شده يا  واقعادونستيم  ميمتعجب بود كه ما ن كمي اومدنش هم 

مايي الهه به الناز با راهن. مثل هميشه خودش رو زده به كوچه علي چپ
  .رو عوض كنههاش  بالا رفت تا لباسی  طبقه

ی من  بعد از مراسم معمول كيک بريدن رسيديم به قسمت مورد علاقه
پدر و مادرم كه از قبل كادوشون رو داده . بودها  كه باز كردن كادو

آقاجون و مادرجون برام حساب بانکي باز كرده بودند و مبلغ . بودند
دفترچه ها  مهمونی  كرده بودند كه جلوی همهقابل توجهي واريز 
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كادوی پيمان و ياسمن هم . حساب رو به همراه عابر بانک تقديمم كردند
عمه عاطي كت و دامن زيبايي خريده . صبای  كه تنم بود و همچنين هديه

بود و الهه يکي از تابلوهای نقاشيش رو به همراه رماني هديه داده بود 
ش صد بار خونده و بعد دو دستي به من كه مطمئن بودم اول خود

عماد ساعت مچي بند استيل برام خريده بود كه البته فقط . تحويل داده
زن عمو و . دونست كه من چقدر اين ساعت رو دوست داشتم ميخدا 
گروه با هم يه های  بچه. هم پالتوی خز كرم رنگ خريده بودند عمو

ه شکل آلات موسيقي پلاک و زنجير ظريف خريده بودند كه پلاكش ب
. كنم به عنوان يادگاری همچين پلاكي سفارش داده بودند ميفکر . بود

كنم آبروداری كن و  ميخواهش "سامان روی كاغذ سفيدی نوشته بود؛
منم . و داخل پاكت سفيدی گذاشته بود ".خودت يه مبلغي رو اعلام كن
  :چپ چپ نگاهش كردم و گفتم

 . سامان هم چک سفيد داده ـ
همه به ماني نگاه . دونستن چک سفيد يعني هيچ مي. ه خنديدندهم

روی صندلي . كردند و خسيس خطابش كردند كه چرا هيچي نخريدی
 :گفت، كرد ميگيتارش رو بغل  كه  حالينشست و در 

خوني؟  ميراستش يکي بهم گفته تو كه صدای قشنگي داری چرا ن ـ
خوام آهنگي رو  مي، كه باورم شده صدام خيلي قشنگه جا اونمنم از 

براتون بخونم كه شعرش رو خيلي دوست دارم و تقديمش كنم به 
  .من به بارانههای  اين يکي از هديه. باران

هنوز كامل شروع . همه دست زدند و بعد از لحظاتي سکوت كردند
  :نکرده بود كه الناز گفت

 . صبر كنيد هديه من مونده ـ
از هم البته بقيه . الناز نگاه كردماني دست از زدن كشيد و كلافه به 

ناراحت و كلافه ، كرد ميالناز دائم نقش پيام بازرگاني رو بازی  كه اين
ادكلن مارک معروفي بود ولي از . رو سريع باز كردماش  هديه. بودند

اومد زياد خوشحال  ميكه من هيچ وقت از بوی تند خوشم ن جا اون
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دم به سامان كه عاشق بوی با سخاوت هديه ب بعداتونستم  مي. نشدم
 .تند عطر و ادكلن بود

وقتي شروع به . ماني دوباره تمركز كرد و شروع به زدن گيتار كرد 
اما برای من فقط . خوندن كرد همه با لبخند و افتخار نگاهش كردند

خوند خيلي به دلم  ميآهنگي رو كه داشت ، شنيدن صداش شيرين نبود
ولي من با ، رو انتخاب كرده بود يا نه دونم از عمد اين شعر مين. نشست

شور عشق ، با هر نگاهش. ذاشتم ميها  هر بيت از شعرش پا به آسمون
نگاهش رو روی من زوم كرده بود و در . اومد ميدر قلبم به خروش در 

  :خوند مينواخت آهنگ رو  ميگيتار  كه  حالي
 دنیا رو اگه زير رو كنم»

 محاله به جز تو آرزو كنم

 حس دنیا اينه بهترين
 كه تو قلب تو زندگي كنم 

 تو عشق ايده آل مني

 شم ميار تو تدارم گرف

 اگه دنیا تو رو تنها بزاره

 شم ميخودم طرفدار تو 

 خوشبختي اينه كه با تو زندگي كنم

 كنم ميهر چي برگردم عقب باز انتخابت 

 كنم ميبه تو و اين آدما عشقمو ثابت 

 نمك ميهمیشه عاشقتم حرفمو ثابت 

 شد ميخواستم و ن ميهر چي كه 

 د برای منآ ميبا تو داره پیش 

 همین الان نخیلیا دوست دار
 «پیش تو باشن به جای من 

 :ادامه داد، كرد ميبا ابروهاش به من اشاره  كه  حاليلبخند زد و در 
 تو عشق ايده آل مني»
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 شم ميار تو تدارم گرف

 اگه دنیا تو رو تنها بزاره

  ...شم مي خودم طرفدار تو
با لبخند سر به زير انداختم و . به صورتم هجوم آورد  ميخون گر

خوشبختانه . دستاش نگاه كنمی  سعي كردم فقط به حركت ماهرانه
بعد از تموم . موقعيت نشستنش طوری نبود كه پدر و مادرم ببيننش

از همه تشکر كرد و با لبخند . شدن آهنگ همه به افتخارش دست زدند
  :ازش تشکر كردم و با لبخند گفتم. ومدبه سمتم ا

 . ديدی صدات خيلي قشنگه ـ
 . ممنونم تو خيلي به من لطف داری ـ

  :مربعي شکل رو به سمتم گرفت و گفتای  بسته
 . اينم هديه دومم به تو ـ

  :باريک رو گرفتم و گفتمی  بسته
 چيه؟  ـ
عاطي  عمهی  رفتيم خونه مياون روز كه . آلبوم آهنگي كه خوندم ـ

 . منم آلبومش رو برات آوردم، گفتي عاشق صدای اين خواننده هستي
 . رسه ميولي بايد اينو بدوني كه صداش به صدای تو ن، ممنونم ماني ـ

سرم رو پايين انداختم و . دويد مينگاهش تو صورتم . آروم خنديد
  :گفتم

موندم برای تولدت چي بخرم و چي كار كنم كه كارهات جبران  ـ
  .بشه

  :سرش رو پايين انداخت و دست روی سينه گذاشت و گفت
 . كشم بده تا جبران بشه ميانتظارش رو  هاست چيزی رو كه سال ـ

اين چي گفت؟ تمام . مات و مبهوت با چشمام رفتنش رو دنبال كردم
اين روزها با . سوخت ميتنم گر گرفته بود و انگار در آتشي سرد 

  :الهه دستم رو گرفت و گفت. كرد ميزياد غافلگيرم هاش  حرف
 . خوايم بتركونيم ميالان كه وقت فکر كردن نيست تا صبح  ـ
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همه با . برد ها جوانو به دنبال خودش كشوند و به ميون جمع 
ای  نگاهم به ماني افتاد كه در گوشه. ورودم فريادی از شادی كشيدند

چ وقت هي، كشيد مياز بس خجالت . كرد مينشسته بود و به ما نگاه 
لبخندی از روی شادی ، با ديدن لبخندش. شد مين ها پايکوبيوارد جمع 

پيش قلبم رو ها  خبر نداشت كه من سال. زدم و سرم رو برگردوندم
درست همون زماني كه اين دستبند رو به دستم . بهش هديه داده بودم

 . بست و من با خودم عهد بستم هرگز بازش نکنم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


